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 درآمد

نـورى  ، يكـى از آثـار جالـب توجّـه میـرزا حـسین       » میزان السماء در تعیین مولد خـاتم الأنبیـاء      «رساله  
است كه به شكل تك نگارى به بحث در مورد تعیین روز تولّـد پیـامبر صـلى االله علیـه و آلـه          ) ق١٣٢٠(

از ديگر آثارى كه به طور جداگانه به اين موضوع پرداخته انـد ، مـى تـوانیم بـه رسـاله                 . پرداخته است   
رحوم ثقة الاسـلام تبريـزى   إيضاح الأنباء في تعیین مولد خاتم الأنبیاء و مقتل سید الشھداء ، نوشته م     

نیـز  ) ق٨٤٢ ـ  ٧٧٧(عبد االله قیـسى   ابن ناصر الدين دمشقى شمس الدين محمّد بن 1 . اشاره كنیم
در اثرى تك نگارانه ، احاديث اھل سنّت را در اين مورد ، گـردآورى نمـوده و بـا نـام جـامع الآثـار لمولـد               

 نورى ، صفدى نیز رساله اى با عنوان الفـضل  بنا به نوشته محدّث1 . النبيّ المختار تدوين كرده است
المنیف في مولد الشريف نگاشته و مرحوم نورى ، نسخه اى به خطّ صفدى در اختیار داشـته و از آن                 

 در منابعى كه به ذكر شرح حال صفدى و آثار او پرداخته اند ، ذكرى از اين اثر نیافتم. نقل كرده است 
اخیـرا نیـز يكـى از     3 . وان التعريف للمولد الشريف نگاشته اسـت سید بن طاووس نیز كتابى با عن 2 .

محقّقان خارجى ، موضوع پايان نامه دكترى خود را ھمین موضوع انتخاب كرده و به تحقیـق دربـاره آن      
آقا بزرگ آثار ديگرى را كه در اين موضوع نوشته شده ، با اين عنـاوين معرفـى كـرده    4 . پرداخته است

   ، ( ق١١٢٦تاريخ كتابت (لد النبيّ و الأئمة ، نوشته سید محمد طباطبايى رسالة في مو: است 
مولـد النبـيّ ، نوشـته ابوالحـسن بكـرى          1رسالة في مولد النبـيّ ، نوشـته سـید ابـراھیم حـسینى ،              

م (رضى الدين محمّد بن حسن ، مـشھور بـه آقـا رضـى قزوينـى       رسالة في مولد النبيّ ، نوشته      2 ،
 (ق٢٠٧م (مولـد النبـيّ ، نوشـته واقـدى      4 بيّ ، نوشته سید محـسن امـین ،  مولد الن 3 ، (ق١٠٩٦

» مولوديـه «رساله ھايى نیز با عنـوان   . 6 الأوصیاء ، نوشته شیخ مفید) موالید(مولد النبيّ و مولد 5 ،
در مورد تولّد پیامبر صلى االله علیه و آلھنگاشته شده است كـه در آنھـا اطّلاعـات تـاريخى نیـز ممكـن            

 7 .  يافت گردداست ،
 محدث نورى

مى توان به شرح حال مفصّل وى كه توسط شاگرد ايـشان ،  ) مؤلّف اين رساله(در مورد محدّث نورى     
نـورى بايـد بـه     در مورد مستدرك محـدّث  8 . مرحوم آقا بزرگ تھرانى نگاشته شده است ، رجوع نمود

مرحـوم محـدّث نـورى ، كتـاب خانـه اى      . نكته اى كه جديدا مورد توجّه قرار گرفته است ، اشاره كـرد             
يكى از ايـن آثـار كـه در تـدوين     1 . داشته كه در آن ، نسخه ھاى خطى منحصر به فردى داشته است

مستدرك ، مورد استفاده فراوان ايشان بوده است ، كتابى با عنوان تلخیص فـصول عبـد الوھـاب فـي          
مـى  )  ق٥٧٣( ، معـروف بـه قطـب راونـدى        تفسیر الآيات والروايات است كه از آثار سعید بن ھبة االله          

اين اثر ، در حقیقتْ برگرفته از يك تفسیر كرامى و متعلّق به ابوحنیفه عبد الوھاب بن محمّد ،    . باشد  
نیشابور است كـه قطـب راونـدى ، تلخیـصى از آن ارائـه داده      ) شاخه اى از حنفیان(از عالمان كرامى    

در تـصحیح رسـاله غلـط ھـاى     .  سنگى ايـن اثـر اسـت    نسخه مورد استفاده ما ھمان چاپ 2 . است
برخـى  .نوشتارى موجود در متن ، اصلاح شد و به دلیل وضوح ، در پى نوشت ھا بـه آن اشـاره نـشد          

اسامى رجال در متن ، به دلیل آن كـه صـورت درسـت آنھـا را نتوانـستم در كتـب رجـالى بیـابیم ، بـه           
  . اى داخل كروشه ، افزوده ھاى مصحّح استھمان شكل در متن ، حفظ گرديده است و عبارت ھ

  
 روض أريـض  ٠} {٠ أكرِمْ بھا رسالةً كأنّھاتُنبئ عـن صـحیح فـضل مـسند             ٠{بسم اللّه الرّحمن الرّحیم     

 قد أدركت كريمتي من نیلھافقلت عفو سـاعتي  ٠} {٠للعقول قد أعدفي الفقه و الحديث يبد ما جحد       
ستايشِ بیرون از اندازه ، سزاوار } ٠لمولد الخاتم میزان بجد   أتبعته و سرّھا سعي المجدّ     ٠} {٠مورّخا  

كريمى است كه آدمى را بیان آموخت و عقل داد و از نسیم نفَس رحمانى اش خرمن تلبیس اَبالسه     
را بر باد داد و پرتو انوار ھدايتش نا رسیده بر پر و بال اوھام شیاطین ، آتش فتاد ؛ و ثناى نامعدود ، بر        

ترين مولود و شايسته ھرگونه مدح و درود ، و سبب بودِ ھر بود ، صـاحب مقـام محمـود و           روان پاك بھ  
مالك جنّت موعود و نار ذات الوقود ، و بر آل اطھار آن جناب ، مظاھر صفات ربّ الاَرباب و حَمَلـه سـنّت        

 و .و كتاب و سَدَنه میزان و حساب كه به حسب ولاء و بغض ايشان ، تقسیم شـود حـساب و عقـاب        
بعد چنین گويد واله در بیابان ضلالت و غى و محبوس در مطموره خاك رى ، حـسین بـن محمـد تقـى      
نورى مازندارانى ـ أنجح االله تعالى له الآمال و الأمانى ـ كه در اين ايّام ، به سبب مداخلـه بـى خبـران      



دت حـضرت ختمـى مـآب    از دقائق و نكات آثار و سنن ، شبھه در میان فضلا افتاد كه روز ولادت با سعا 
صلى االله علیه و آله در دوازدھم ربیع الأول بُود ، چنانچـه بعـضى از علمـاء اھـل سـنّت گفتنـد ، يـا در                

آن ، چنانچه علماء امامیه ـ رضوان االله تعالى علیھم ـ بر آن رفتند ، و به جھت صحبت اجانـب     ھفدھم
عضى از مصنّفین كه نه كتابش را نـزد  در مجالس و محافل ، مطلب واضحى را نظرى نموده و به قول ب     

ايـن احقـر ،   . نقّادان فن ، وقعى و نه به قولش اعتنايى است ، اعتماد كرده ، به خیال ترجیح افتادنـد        
در زاويه خمول ، حیران و متعجّب كه كارِ خرابى اوضاع علـم و ضـعف علمـاء اعـلام بـه كجـا رسـیده ،                  

نـه تطبـیقش ممكـن بـه قواعـد حـسابیه ، چنانچـه        قولى كه نه مستندش صحیح به طريق فـريقین و       
خواھد آمد ، در مقابل قول ديگر كه فقھا و محدّثین و قدما و متأخّرين بر آن اند و بر طبـق آن ، از ائمـه        

و مقام اين ذرّه بى . ھدى علیھم السلام اخبار رسیده ، ذكر شود ، چه رسد به مقام ترجیح و تقديم      
ت كه نامش در سلك اھل دانش برده شود و در دفتـر اھـل علـم ، بـه          مقدار اگرچه پست تر از آن اس      

شمار آيد و صحیح را از سقیم تمیز دھد و حق را از باطل جدا نمايد ، لیكن حسب الأمر يكى از علماء  
كه اطاعتش لازم و امتثال امرش متحتّم بـود ، ناچـار در مقـام رفـع ايـن تـوھّم برآمـده ، ايـن               1 اعلام م 

» میــزان الــسماء در تعیــین مولــد خــاتم الأنبیــاء صــلى االله علیــه و آلــه « و نــام آن را رســاله را نوشــتم
اسـباب و تنگـىِ وقـت و پريـشانىِ حـواس ، معـذرت خواسـته كـه                 ] كتـب [گذاشتم و به جھت كمـى       

ناظرين ، چشم از لغزش و خطا كه در آن بینند ، پوشند ، و مـا توضـیح فـساد قـول اوّل و صـحّت قـول               
 چند فصل بیان مى كنیم و از مالـك ازمّـه امـور عبـاد ، امـام عـصر ـ عجّـل االله تعـالى           ثانى را در ضمن

فصل بر اھل دانش پوشیده نیست كـه در عـصر حـضرت ختمـى     : فرجه ـ استمداد جسته مى گويیم  
مآب صلى االله علیه و آله و عھد خلفـاء اربعـه ، رسـم تـألیف و تـصنیف و ضـبط احكـام و سـنن و آداب                 

اصلى بود از بعثت آن جناب ، در میان صحابه و مسلمین نبود ، چه رسـد بـه ضـبط                غرض   شريعت كه 
وقايع و حوادث كه فرو رفتن در معرفت آن ، مانع از كسب كمالات و آموختن شرايع دين است و چـون             
حافظ تمام سنن الھیه و سیره احمديه ، در میان امّت بود ، لھذا امر به تدوين و جمـع آنھـا نفرمـود تـا         

كه را احتیاجى فتد ، به آن حافظ رجوع كند ؛ بلكه جمع آنھا در دفترى بیشتر اسباب اعراض امّـت               ھر  
بُود از آن حضرت ، به گمان استغنا و نداشتن احتیاج در معرفت احكام به حافظ و عالم به تمام آنھا ، و 

بت و قـرب عھـد و   صحابه ، به جھـت بركـت مـصاح   : اھل سنّت ، در اين موافق اند ، جز اين كه گويند      
كمى اختلاف و وقايع و تمكن از رجوع به ثقات ، مستغنى از نوشتن و احكام بودند ؛ بلكـه اخبـارى در     

مصطفى بن عبد االله كاتب چلبى قسطنطنى معروف به ملاّ كاتب ، در كتاب   . نھى از آن روايت كردند      
صلى االله علیـه و آلـه رخـصت    كشف الظنون ، از ابى سعید خُدرى روايت كرده كه او از حضرت رسول        

پس رخصت نداد ؛ و از ابن عبّاس ، روايت كرده كه او نھى كرد از نوشـتن و  . خواست در نوشتن علم     
كتـابى نوشـتم   : سبب گمراھى پیشینیان ؛ نوشتن ايشان بود ؛ و شخصى نزد او آمد و گفت : گفت  

چـون از سـببش   . ن را بـه آب ، پـاك كـرد    چون به او داد ، گرفـت و آ . مى خواھم آن را بر تو بنمايانم      . 
پـس  . چون ايشان بنويسند ، تكیه بر آن نوشته كنند و دست از حفظ كردن بكشند  : پرسیدند ، گفت    

و سیوطى در كتاب جامع كبیـر ، از كتـاب علـم     1 . كتاب را آفتى رسد ، پس علم ايشان از دست رود
پس پشیمان شد و نوشت . ست سنّت را بنويسد عبد البرّ و كتاب ابى خثیمه نقل كرد كه عمر ، خوا 

به ولايت ھا كه ھر كس در نزد او پرى باشد از آن ، محو كند ؛ و نیز از كتاب علـم نقـل كـرد كـه چـون               
آن گـاه  . كـرد   پـس يـك مـاه صـبر    . اراده نوشتن كرد ، از اصحابْ مشورت كرد ، ايشان او را امر كردنـد         

كه قومى پیش از شما نوشتند كتاب ھـا  ] مد[  به خاطرم آپس. قصد داشتم بنويسم سنن را    : گفت  
من ، قسم به خـدا ، بـا كتـاب خـدا چیـزى را مخلـوط       . و بر روى او در افتادند و كتاب االله را ترك كردند             

و اگر حال سنن و احكامْ چنین باشد ، البته اِعراض از تـواريخ انـساب و اعمـار و وفـات ،      1 . نمى كنم
شـیخ جلیـل محمّـد    . وبالجمله ، در اوّل تصنیفى كه در اسلام شد ، خلاف است           بیشتر خواھد بود ؛     

بن شھر آشوب ، در معالم العلماء ، از غزالى شافعى نقل كردند كه اوّل ، كتاب ابـن جـريح اسـت در                   
آثار ، و حروف التفاسیر از مجاھد ، و عطاء در مكّه ، پس كتاب محمّد بن راشد صنعانى در يمن ، پس     

بلكـه اصـح ، آن اسـت كـه اوّل ،     : بعد فرمودنـد  . وطأ مالك در مدينه ؛ پس جامع سفیان ثورى        كتاب م 
كتاب امیر المؤمنین علیه السلام است ، بعد سلمان ، پس ابوذر ، پس اصبغ بن نباته ، پس عبـد االله             

ست كه در و ابن جريح مذكور ، عبد الملك بن عبد العزيز بصرى ا 2 . بن ابى رافع ، پس صحیفه كامله
سال صد و پنجاه و پنج وفات كرد و در كشف الظنون ، از بعضى نقل كرد كـه اوّل ، تـصنیف سـعید بـن      

ربیع بن صبیح اسـت كـه   : ابى عروبه است كه در سنه صد و پنجاه و شش وفات كرد و بعضى گفتند  
عبـد االله بـن   بعد ، سفیان بن عیینه و مالـك بـن انـس در مدينـه ، و           . در سال صد و شصت وفات كرد        

و عبد الرزاق در يمن ، و سفیان ثورى و محمّد بن فضیل بن غزوان      ] بن راشد [وھب در مصر ، و معمّر       



در واسط ، و عبد االله بـن مبـارك در    3 در كوفه ، و حمّاد بن سلمه و روح بن عباده در بصره ، و ھُشیم             
   . خراسان

 تصنیف و تألیف نبـود و ظـاھر اسـت كـه تـاريخ      پس به تصريح اين جماعت ، تا اوايل بنى عبّاس ، بناى 
ولادت و مدّت عمر وامثال آن از مطالب مھمّه نبود كه صدر اوّل ، در صدد استعلام و تحقیق آن برآيند و 
دست به دست ، معروف و مبین شود و كتبى متقن و متین نیز از سابقین نداشـتند كـه از آنھـا نقـل             

پس ناچار در نقـل ايـن   . نبود كه در نقلش توھّم خطا و كذب نرود       كنند و ايشان را عالمى ملجأ و پناه         
وقايع جزئیه كه چندان اھتمامى در میان مسلمین در ضبطش نبود ، خـصوص تـاريخ ولادت كـه تقريبـا           
دويست سال قبل از بناى تألیف بود ، اعتماد بر آحـاد روات و مـسموع از الـسنه آبـا و امّھـات باشـد و          

انتشار تصنیف ، چیزى در غالب كتب موجود باشد و بعد از تفتیش معلوم شـود       بسیار شود كه بعد از      
فصل اگر در اين قسم مطالب ، در میان علمـاء امامیـه   . كه آخر آن ، منتھى است به يك نفر يا دو نفر   

و علماء اھل سنّتْ خلافى شود ، قطع نظر از مسئله حقیّت مذاھب كرده ، باز آن جماعت را فـضلى              
ان را ترجیحـى نیـست ؛ چـه ، ايـن فـضل و رجحـان ، يـا از كثـرت اسـت يـا از اتقـان نقـل و             و نقل ايش  

امّا اول ، علاوه بر آن كه كثرت ، ھرگز دلیل بـر حقیقـت نیـست ، در طبقـات متـأخّره                 . استحكام ضبط   
ح عارض شده و ناقلین در صدر اوّل ، جماعتى معدودند كه غالبا از علماء ايشان در حقّ آحاد آنھـا جـر             

و توھینى شده ؛ و امّا اتقان كه ھر طائفه در حق خود دعوى كنند ، پس شرح جرح و توضـیح تكـذيب          
. روات ايشان ، در كتب امامت امامیه شده و اين مختصر ، قابل ذكر آنھا نیست ، جز من بـاب المثـال        

  . يرين معلوم شودبه ذكر يكى از عظماء محدّثین و بزرگان روات آنھا قناعت مى كنیم تا از او حال سا
  

 فصل
بــه اجمــاع اھــل ســنّت ، بعــد از كتــاب خداونــد ، كتــابى اصــح از كتــاب صــحیح محمّــد بــن اســماعیل   

نیست و سببش آن است كه او شرط كرد كه نقل نكند در ايـن كتـاب ، مگـر از كـسانى كـه              1 بخارى
ى مـشھور كـه جمیـع    علما ، متّفق باشند بر توثیق و عدالت او در جمیع سلسله سند از او تـا صـحاب         

و در رساله ترجمه بخارى ، نقل كرده از او كه از بـراى نقـل   . آنھا در نزد ھمه علماء ايشان ، عادل اند    
: ذكـر كـرده كـه او گفـت      2 و در كـشف الظنـون    . ھر حديثى ، يك غسل و دو ركعت نمـاز مـى كـردم               

و شرح عجیبى در فضیلت ايـن  » داخل نكردم در كتاب خود حديثى تا اين كه يقین كردم به صحّت آن   «
كتابْ ذكر كرده و با اين توصیف و تعھّـد او در اسـانید ايـن كتـاب ، آن قـدر مجھـول و ضـعیف و مـتّھم و               

ابن بیع ، در . خارجى و ناصبى است ، به تصريح علماء رجال ايشان كه كمتر حديثى سالم مى ماند          
ز صـد نفـر از مجھـولین احتجـاج كـرده و نقـل       زيـاده ا ] به[كتاب معرفة أصول الحديث گفته كه بخارى ،         

نموده و در نزد علما ، به صحّت پیوسته كه او از ھـزار و دويـست نفـر از خـوارج كـه در نـزد فـريقین از                       
نامیـدى و  » صـحیح «چرا كتـاب خـود را    : كفره محسوب اند ، روايت كرده و احمد بن حنبل به او گفت              

.  قاضى بخـارا او را در مـدت حیـات خـود ، حـبس كـرده بـود        حال آن كه بیشتر روات او از خوارج اند؟ و    
 ثقاتى ھستند كه دروغ نمى گوينـد  چون ايشان ،: چرا از خوارج نقل كردى گفت : چون از او پرسید 

شارح مشكاة المصابیح و غیر ايـشان       4 و عبد الحق دھلوى    3 و صاحب مصالت   2 و شیخ ابن حجر    1 .
عكرمه مولى عبد . رده اند و ما به ذكر چند نفرى قناعت مى كنیم ، ضبط اسامى بسیارى از آنھا را ك 

كه امام جرح و تعديل اسـت ـ چنانچـه ابـن حجـر در تقريـب تھـذيب         : االله بن عبّاس ، يحیى بن معین 
گفته ـ در حقّ او گفته كه او مذھب صفريه داشت وابوسعید بن يونس ، در تاريخ غربا گفتـه در مغـرب    

 بر مذھب اباضیه و مى گويند اين دين را از عكرمه دارند و يحیى بن بكر گفـت      ، تا حال قومى ھستند    
پس خوارجى كه در مغرب اند ، از اويند و از ابـن عمـر   . عكرمه آمد به مصر و از آن جا رفت به مغرب        : 

بر من دروغ مبند ، چنانچه عكرمه بر ابن عبّاس دروغ مى بـست ؛ و  : روايت شده كه او گفت به نافع      
داخل شـدم بـر علـى بـن عبـد االله بـن عبّـاس و عكرمـه         : ير بن عبد الحمید ، از زياد روايت كرد كه   جر

بـر پـدرم دروغ مـى بنـدد ، تمـام ايـن كلمـات ، از ابـن حجـر          : گفـت  . از سـببش پرسـیدم      . مقیّد بـود    
  . عسقلانى است

 و صـفريه ، اصـحاب زيـاد    اباضیه ، اصحاب عبد االله اباضـى ،    1 شرح بخارى ،  ] در[در مقدمه فتح البارى     
بن الاصفر ، دو فرقه اند از خوارج كه مذاھب منكـره دارنـد و در تكفیـر امیـر المـؤمنین علیـه الـسلام و             
عثمان و طلحه و زبیر و معاويه و مالك اشتر و عايشه و عمرو بن العاص ، چون ساير خوارج متفق انـد      

) رجـال (رسـتانى در ملـل ، در تعـداد اسـامى     و شھ  2 «انّـه يـرى رأى الخـوارج      «: و ابن خلكان گفته     . 
شـاعر و او كـسى اسـت كـه ابـن      : عمران بـن حطـان سدوسـى    3 . نمود) عكرمه(خوارج ، ابتدا به او

إنّي لأذكره يومـا و   40  يا ضربةً من تقي٠ٍّ: ملجم را مدح كرده در شعر خود ، به جھت آن عمل شنیع 
شـرح  (لحق دھلوى در رجال مشكاة المصابیح ، در ترجمه عبد ا 0 5 أحسبھأوفى البرية عند االله میزاناً



او گفته كه او خارجى بود و ابن ملجم را مدح نمود و از عمرو ابى موسى و ابـى ذر و جمـاعتى      ) حال
إنّه يـرى رأي الخـوارج   : روايت كرده و بخارى و ابوداوود و نسايى از او نقل كردند و در فتح البارى گفته  

ى مذھبه و ھو الّذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليّ علیـه الـسلام بتلـك    و كان عمران داعیة إل 
   . و سمعانى در انساب گفته كه او مفتى خوارج بود 6 . الأبیات السائرة و قد وثّقه العجلي

حـرورا ، نـام دھـى    : جـزرى در جـامع الأصـول گفتـه     . كه در كتاب جھاد از او نقل كرد    : حروريه  1 نجده
حريـز   2 . كوفه و اوّل ، اجتماع خوارج ، در آن جا بود و نجده حرورى ، رئیس ايـشان بـود  است در ظَھر 

كه در نصب و عداوت و سب أمیر المؤمنین علیه السلاممعروف است و خود مى      : بن عثمان حمصى    
يعنى معاويه » لنا إمامنا«: گفت على را دوست نمى دارم كه پدران مرا در صفین كشت و مى گفت             

گفته كه او از رجال بخارى اسـت        3 ذھبى در میزان الاعتدال ،    . يعنى أمیر المؤمنین    »  إمامكم و لكم «
حـديث  : و ثقه است ؛ و او را ناصبى گفته اند و يزيد بن ھارون ، در خوابْ خداوند را ديد و به او گفـت                 

ر رجال مشكاة سمرة بن جندب ، د4 . حريز بن عثمان را ننويس ، چون كه او ناسزا به على مى گويد
ولیـد بـن كثیـر مـدنى     . حـالش معـروف اسـت    : مغیـرة بـن شـعبه      . گفته كه او حرورى ، خارجى بود        

، قـیس بـن ابـى     7 ، عبد االله بـن سـالم الاشـعرى         6اسحاق بن سويد العدوى ، حصین الواسطى       5 ،
  . تصريح به آن شدهاينھا نیز خارجى و ناصبى اند ، چنانچه در فتح البارى ، و تقريب و غیره ، 8 : حازم

بـه چنـد   » الاسـتیذان ثلاثـا  «مـسلم در صـحیح ، در بـاب        . از كذّابین معروف بـود      : ابو موسى اشعرى    
كـه   2 احمد بن صالح مصرى1 . طريق روايت كرده كه عمر ، روايت او را قبول نكرد و از او بیّنه خواست

دروغگو بود : گفت . رسیدم از حال او از يحیى بن معین پ: نسايى مى گويد . از او بسیار روايت كرده      
ابـراھیم ابـن   . ابـن معـین مـى گويـد او خبـر مـى داد بـه احاديـث دروغ          3 : اسید بـن زيـد بـن نجـیح    . 

ابن معین گفته چیزى نبود و از بخارى نیز طعن بـر او نقـل كـرده و بـا     4 : إسماعیل بن مجمع الانصارى
احمد بن  5 : راھیم بن عبد الرحمن كوفى سكسكىإب. اين حال ، در صحیح استشھاد كرد به خبر او 

دارقطنى او را تضعیف كرده نـسايى گفتـه چنـدان قـوّتى      6 : حنبل او را تضعیف كرده و احمد بن بشیر
بغـدادى ، معـروف بـه     7 : احمـد بـن ابـى الطیـب    . ھیچ نقل از او نبايـد كـرد   : نداشت و بعضى گفتند 

نسايى او را تضعیف كـرده و گفـت   8 : اويس] ابى[ ماعیل بن إس. مروزى ، ابوحاتم او را تضعیف كرده 
ابن حجـر بـا تـضعیفش گفتـه كـه او از       9 : عبد االله بن مثنى بن عبد االله. او حديث را دزدى مى كرد : 

ابوحـاتم ، او را تـضعیف   : حـسین بـن محمـد ھـروى     . بخارى است ، ھر چند در او سخن گفتند      رجال
ابـن معـین گفتـه     2 : عاصم بن على بن عاصـم . معین او را تضعیف كرده ابن 1 : طلحة بن نافع. كرده 

محمّـد  . در دنیاسـت ، ضـعیف اسـت    » عاصم«چیزى نبود و احمد بن حنبل از او نقل كرده كه ھر چه           
ابن عدى در حقّ او گفته كه 4 : نعیم بن حماد. ابن معین و ابوكامل ، او را تضعیف كردند 3 : بن طلحة

احمـد بـن يزيـد    . جماعتى او را تضعیف كردنـد   5 : يحیى بن عبد االله بن ضحّاك. د حديثْ وضع مى كر
و اين جماعت را نیز ابن حجر در تقريب ، تضعیف كرده كه . ابوحاتم ، او را تضعیف كرده  6 : بن إبراھیم

ابـو الیـسع اسـباط بـصرى      7 ابـى بـن العبّـاس بـن سـھیل بـن سـعد سـاعدى ،                : از رجال بخـارى انـد       
حـارث بـن عمـران    1 حارثى ، بشر بن رافع   10 اشعث بن سوار الكندى ،     9 ید بن زيد بن نجیح ،     اس 8 ،

ابـان بـن ابـى قائـد      3 ابن حبان نیز او را متّھم به وضع نموده ، حريث بن ابـى مطـر فـزارى ،       2 جعفرى
 بـن  عبـد االله  6 عبد االله بن مسلم بن ھرمـز ،     5 سلمة بن قیس بصرى ،     4 مصرى ، سعید بن مرزبان ،     

عبیـد   9 عبد الكريم بن ابى المخارق ،   8 ، عبد الرحمن بن رافع تنوخى ،       7 مخزومى]االله  [ مؤمل ھبة   
ابوعبـد الـرحیم ضـرير     11 عبد االله بن ولیـد وصـافى عجلـى ،    10االله بن سعید بن مسلم قائد اعمش ،   

رده كـه علمـا را   از بخارى نقل ك   13 ابوھشام محمّد بن يزيد بن محمد كوفى قاضى مداين         12 كوفى ، 
و چـون   15 . ، يزيـد بـن ابـى زيـاد     14 ديدم اجماع كردند بر ضعف او ، ابويحیى واصل بن سائب بـصرى 

خوف تطويل است از آن جماعت ، به ھمین چند نفر اكتفـا شـد و شـیخ ابـن ابـو حجـر عـسقلانى در             
بعضى از آنھـا را  . كردهضعفاء رجال بخارى رانقل   مقدمه فتح البارى ، در شرح بخارى ، نام بسیارى از          

] بـن عبـادة  [ روح ] محمـد [ تضعیف كـرده ، ابـو   ] او را[ ابن عبد البر 1 ايوب يمانى : مثالاً نقل مى كنیم   
احمد و ابن معین و ابوحاتم و نسايى و ابـن   3 حسن بن ذكوان 2بصرى عقیلى او را از ضعفا شمرده ،      

و نـسايى و ابـن سـعد ، او     5 على بن مبارك4  ،سعد ، او را تضعیف كردند ، زياد بن عبد االله بن طفیل  
او را [ ابن معین  7 تضعیف كرده ، سلیمان بن كثیر]او را [ نسايى  6 را تضعیف كردند ، سلمة بن رجاء     

ابـوداوود و نـسايى و ابـن      8 عقیلى مى گويد حديثش مضطرب است ، سنید بن داوود         . تضعیف كرده ]
صاحب اوزاعى ، ابن معین  9 سلمه دمشقى]ابى [ ، عمرو بن نمیر و ابن معین ، او را تضعیف كردند      

صاحب بن عمر ، ابو زرعه ، او را تضعیف كرده ،  10 و ساجى او را تضعیف كردند ، كلیب بن وائل بكرى 
خزاعى مروزى را نسايى تضعیف كرده و ابومیسر ، اورا به وضع نـسبت داده ، يزيـد          11 نعیم بن حماد  

تضعیف كرده و ابن حجر در تقريب ، زياده از ھشتصد كـس از  ] او را[ ن معین  اب 12 بن ابى يزيد ضبعى   



] ذكـر [ ذكـر كـرده كـه     همجاھیل كه در صحاح ستّه و ديگر كتب معتبره اھل سنّت از آنھـا روايـت شـد      
مثل ابـراھیم بـن طھمـان و    : تعداد آنھا مناسب نیست و نیز از جماعتى از قدَريه و مرجئه روايت كرده           

و عبـد   3 و شـبابة بـن سـوار    2و داوود بن عبـد االله مرسـى و سـالم بـن عجـلان           1 ائذ طايى ايوب بن ع  
و عمر بن ذر بـن عبـد اللّـه بـن      5 و عثمان بن غیاث بصرى   4 الحمید بن عبد الرحمن ابو يحیى حمانى      

كـه مرجئـه انـد     8 و محمـد بـن خـازم    7 مرة بن عبـد االله بـن طـارق   ]ابى [ و عمرو بن  6 زراره ھمدانى 
و  10 و الحـسن بـن ذكـوان    9 ر بن البر و يصرب بن يزيد حمصى و حسان بن المطیب بن الحـارثى     وسی

و  [ 12 بـن عبـادة  [ روح ] محمـد [ و سالم بن كلام و سلام بن مسكین اَزَدى ، ابو  11 داوود بن حصین
 و عبـد االله  ابومعمّر 15 و عبد االله بن عمرو   14 و شريك بن عبد االله بن ابى نمر        13 شبل بن عباد مكّى   

و  3 و عبد الأعلى ابن عبد الأعلـى بـصرى    2 نجیح مكّى ]ابى  [ و عبد االله بن     1 المدنى لبید]ابى  [ بن  
و عمـران بـن    6 و عمـرو بـن ابـى زائـده        5 میمونـه ] ابـى [ و عطـاء بـن       4 عبد الوارث بن سعید التنورى    

و محمـد بـن ھـوال     10 و كھمـس بـن منھـال      9 و قتـاده   8 و عـوف الأعرابـى البـصرى       7 مسلم القصرى 
و  13 و وھب بن منبه يمـانى      12 و ھشام بن ابى عبد االله الدستوائى       11 البصرى و ھارون بن موسى    

كه قدَريه بودند ، با آن كه ترمذى ، روايت كرده كه حضرت رسول صـلى          14 يحیى بن حمزة الحَضرَمى   
مرجئـه و  : ى ايـشان نـصیبى نیـست   دو صنف از امّت مـن را در اسـلام از بـرا   «: االله علیه و آلھفرمودند 

اگر مريض شدند . قدَريه ، مجوس اين امّت اند: و ابو داود روايت كرد كه آن حضرت فرمودند    15 .«قدريه
   .، عیادت نكنید ايشان را ، و اگر مُردند ، بر جنازه ايشان حاضر نشويد

كه در نـزد آن جماعـت ،   1  اندو از جمله موھنات آن كتاب ، آن كه بعضى از رجال او از روافض و امامیه       
كه ابن حجـر او را تـضعیف كـرده و احمـد او را مجھـول      (مجروح ، بلكه مُكفرند ، مثل معروف بن خربوذ         

تغلب ، و شیخ صدوق محمد بن بابويه ؛ چنانچـه در انـساب ، سـمعانى تـصريح     ]بن [ و ابان   ) شمرده
و اسـماعیل بـن ابـان شـیخ      2 يه استكرده كه مراد از قمى كه در صحیح بخارى است محمد بن بابو       

و  3 بخارى و جرير بن عبد الحمید و خالد بن مخلد قطوانى و سعید بن فیروز و سعید بن كثیر بن عفیر 
سعید بن عمرو بن اَشوع و عباد بن العوام و عباد بن يعقوب و عبد اللّه بن عیـسى بـن عبـد الـرحمن              

 بن موسى و عبد الملك بـن اعـین بـرادر زراره و علـى     بن ابى لیلى و عبد الرزاق بن ھمام و عبد اللّه     
و محمد بن فضیل بن  4 بن جعد و فضل بن دكین ابو نعیم و قطر بن خلیفه و محمد بن حجادة الكوفي           

و  5 غزوان و ابو غسان مالك بن إسماعیل ، ھمه اينھا در كتب ايـشان مـتّھم انـد بـه تـشیّع و رفـض ،           
ھبیرة بن مريم كه كیـسانى بـود و عبـد اللّـه          : د اين جماعت است   بخارى از ايشان روايت كرده و مانن      

بن محمد بن حنفیه كه از سبائیه است ، چنانچه در فتح البارى تصريح كرده ، و از عجـب اعاجیـب آن          
كه بخارى با اين ھمه سستى در نقل و اعتماد بر خوارج و نواصب كفره به اتّفاق و مجاھیـل بـسیار ،        

ام صادق علیه السلامكرده ، به جھت سوء ادبى كه يحیـى بـن سـعید بـن          شك در احاديث حضرت ام    
آن حضرت در آن كتاب ، نقل نكرده و بـر احاديـث    قطان ، بالنسبه به آن جناب نموده و از اين جھت ، از 

كـه رد بـر منھـاج    1 ايشان اعتماد ننموده ، چنانچه احمد بن عبد الـسلام بـن تیمیـه در منھـاج الـسنة                 
وبالجملة فھؤلاء الأئمّة الأربعـه لـیس مـنھم مـن أخـذ عـن              : لّه علامه حلّى است ، گفته     الكرامة آية ال  

من قواعد الفقه ، لكن رووا عنه الأحاديث ، كما رووا عن غیره ، و أحاديـث    ] شیئاً[ جعفر علیه السلام    
 ، و قـد  غیره أضعاف أحاديثه ، و لیس بین حديث الزھري و حديثه نسبة لا فـي القـوّة و لا فـي الكثـرة         

و يمتنـع أن   2 استراب البخاري في بعض أحاديثه لمّا بلغه عن يحیى بن سعید فیه كلام فلم يخرج لـه         
ملخص كـه مالـك و ابوحنیفـه و شـافعى و احمـد      . يكون حفظ للحديث كحفظه مَن يحتجّ بھم البخاري   

يـت كردنـد ، چنانچـه از    بن حنبل ، از قواعد فقه ، چیزى از آن حضرت نیاموختند ، ولكن از آن جنابْ روا          
غیر روايت كردند و احاديث سايرين ، اضعاف احاديث آن جناب است و حديث محمد بن شھاب زُھَـرى             
، ھیچ ربطى به حديث آن حضرت ندارد ، نه در زيادى و نه در قوّت ؛ يعنى اخبـار زھـرى ، ھـم بیـشتر              

 آنچه رسـیده بـه او از يحیـى    است و ھم معتبرتر ، و بخارى در حديث آن حضرتْ شك كرده ، به جھت     
پس خبر آن حضرت را در كتاب خود نقل نكرده و ممتنع است كـه  . بن سعید كه در حقّ آن جناب گفته  

حفظ ايشان حديث را مثل حفظ جماعتى باشد كه بخارى به اخبـار ايـشان ، اعتمـاد كـرده و احتجـاج                  
م است بر آن جناب ، در حفظ حديث حاصل كلام آن كه ھر كس را بخارى از او نقل كرده ، مقدّ       . نموده

و آنچه سبب اعتماد و حجیت اوست پس حال آن جناب ، به مراتب پـست تـر اسـت از حـال خـوارج ،           
عنـاد دربـاره او    عمران بن حطان ، مادح بن ملجم ـ لعنھما اللّـه تعـالى ـ و ايـن مقـدار عـصبیت و      : مثل

نین علیه السلام را كه شروط حجّیت سند مستبعد نیست ؛ چه بسیارى از فضايل معروفه أمیر المؤم    
آنھا در نزد او موجود و عسیرا از اعیان علماء ايشان ، آنھـا را نقـل كـرده و او نقـل نكـرده و محمـد بـن             

در فضايل خلفاء راشدين ، آنھا را جمـع نمـوده ، بـا تـصريح        1 يوسف گنجى شافعى در بغیة الطالبین ،      
: خبـر علـى علیـه الـسلام     . أ : ط بخـارى و مـسلم ، مثـل      حاكم در مستدرك كه به صحّت آنھا به شر        



ج  3 .نماز كردم پیش از مردم ، به ھفت سال. قول آن جناب ، منم صدّيق اكبر    . ب   2.«أوّل من أسلم  «
قول حضرت رسول . ه  5 .و حديث طائر مشوى. د  4 . منم ھادى و پیغمبر است منذر: قول آن جناب. 

 على را دوست دارد ، مرا دوست داشته و كسى كه او را دشـمن       كسى كه «: صلى االله علیه و آله      
   .«تو ولىّ منى در دنیا و آخرت«: قول آن حضرت. و  6 . «داشته ، مرا دشمن داشته

من ، على علیـه الـسلام را در خـدمت حـضرت رسـول               «: قول بريده اسلمى كه   . ح 1 .حديث غدير . ز  
آيـا نیـستم مـن اولـى بـه مـؤمنین از       : ده ، فرمودندپس غضبناك ش  . صلى االله علیه و آلھتنقیص كردم     

علـى از   «: قول آن جناب  . ط 2 .«من كنت مولاه ، فعليٌّ مولاه     «: فرمودند. بلى: گفتم. »انفس ايشان؟ 
خبـر سـدّ ابـواب ، مگـر بـاب علـى       . ى3 .من است و من از على و او ولىّ ھر مؤمن است بعد از مـن                

ن قناعت نكرد ، بلكه نقل كرد و تغییر داد آخر آن را كه مگر باب و از عجايب آن كه به اي      4 علیه السلام 
عليٌّ علیـه الـسلام سـیّد المـسلمین و إمـام      «: خبر. يب 6 .«عليٌّ سیّد العرب«: خبر. يا  5 . ابى بكر

قول نبـى  . يد 8 .نظر بر رخسار على علیه السلام عبادت است    . يج 7 .«المتّقین و قائد الغرّ المحجّلین    
] يعنى به ايـن شـوھر كـه دارى   [ آيا راضى نمى شوى   .  علیه و آله به فاطمه علیھاالسلام        صلى االله 

   .«به درستى كه خداوند اختیار فرموده در زمین ، دو نفر را ؛ يكى پدرت ، ديگر شوھرت
أنا مدينـة  «: خبر. يو 1 . نزول آيه تطھیر در حقّ آن جناب و فاطمه و دو فرزند ايشان علیھم السلام. يه

ھـر كـه خواھـد حیـات او چـون        «: قول حضرت رسول صـلى االله علیـه و آلـه            . يز2 .«العلم و عليٌّ بابھا   
حیات من و مردن او مانند مردن من باشد و داخل شود در بھشتى كه خداوند به من وعـده فرمـوده ،    

ز بـه  پس دوست داشته باشد على بن ابى طالب را كه او ھرگز شما را از ھدايت بیـرون نبـرد و ھرگ ـ        
و امّا ساير مفاسد خبريه اخبار بخارى كه مانع از حجّیت است ، پس بسیار اسـت          3 .«ضلالت نیندازد 

كـه   4 دارقطنى و غیر آن ، از آنھا يكصد و ده حديث ، استدارك نمودنـد         . ، رساله قابل ذكر آنھا نیست       
معلّـل ،  . ھـم راوى معلّل اند بعضى به ارسال و بعـضى بـه ادراج و بعـضى بـه اضـطراب و بعـضى بـه و        

خبرى را گويند كه در سند يا متن او مَرَضى باشد كه اھل خبره به او ملتفت مى شوند و آن ، مانع از     
اوّل ، حـديثى  : عمل به اوست و محض نمونه مشت از خـروار ، چنـد حـديثى از آنھـا ذكـر مـى شـود                      

قـال عطـاء   «: ابن جريح ، قالاست كه روايت كرده اند از ابراھیم بن موسى ، از ھشام بن يونس ، از       
اوّلاً بخـارى را وھـم    5 .«كان المشركون على منزلتین من النبيّ صلى االله علیه و آله: عن ابن عبّاس    

شده كه اين حديث ، از عطاء بن ابى رباح مروى است و چنین نیـست ، بلكـه آن را عطـاء خراسـانى         
 ابن جريح ، تفسیر را از عطاء نـشنیده ، بلكـه   كه از شروط او نیست ، در تفسیر خود ذكر كرده و ثانیاً            

مى گويد ، تدلیس است ؛ و ابـن حجـر   » عن عطاء«و در تفسیر خود ، ھر جا      از پسرش عثمان گرفته   
و لابـدّ  «: ، در فتح الباري ، بعد از ذكر اين علّت و جوابى كه داده و خود مى گويد اقناعى است گفتـه              

، از ابـراھیم بـن سـعد ، از    ] بن صـفوان [ ه نقل كرده از يسرة دويم ، خبرى است ك   . »للجواد من كبوة  
و در میان ابراھیم و زھرى ، واسطه ساقط شـده   1 .زُھَرى ، از سعید بن مسیّب ، از ابى ھريره ، الخ      

، چنانچه ابو مسعود تصريح كرده ، و در صحیح مسلم ، واسط را ذكـر كـرده و آن ، صـالح بـن كیـسان            
حـدّثنا الأوزاعـى ، گفـت حـدّثنا     : گفـت ] كـه [  از اسـحاق از ابـى المغیـرة      سـیم ، روايـت كـرده      . است

من حلف منكم فقـال  : قال رسول اللّه صلى االله علیه و آله     «: الزھرى ، از حمید ، از ابى ھريره ، قال         
سیاق اين اسناد ، مخالف جمھور است ، چه به غیر ابـوالمغیره          2 .«باللاّت و العزّى الخبر   : في حلفه   

، چنانچـه  » عنعنـه «، از زھرى روايت نكرده ؛ بلكه بـه طريـق    » تحديث« ، از اوزاعى ، به طريق        احدى
چھـارم ، خبـرى اسـت    . اسماعیلى تصريح كرده و در فتح الباري گفته كه اين ، از مواضع دقیقه است         

ز پـدرش كـه   كه در ذبح امه و مرأة نقل كرده از عبیداللّه بن عمر ، از نافع ، از پـسر كعـب بـن مالـك ، ا      
خبر داد مرا نافع كه او شنید مـردى از انـصار خبـر مـى     : و لیث گفت 3 .زنى گوسفندى را كشت ، الخ  

داد عبد اللّه را از پیغمبر صلى االله علیـه و آلـه كـه كنیـزى از كعـب بـن مالـك ، الـخ ؛ و خبـر داد مـا را                        
ز معاذ بن سعد يا سعد بن معاذ كـه  اسماعیل ، گفت خبر داد مرا مالك ، از نافع ، از مردى از انصار ، ا          

از نـافع ، از مـردى    خبر داد او را كه كنیز كعب بن مالك ، گوسفند مى چراند ، پس الخ ؛ و از جويريه ،           
دارقطنـى ،  . از بنى سلمه كه خبر داد عبد اللّه را كه كنیز كعب ، الخ ؛ و ايـن ھمـه ، يـك خبـر اسـت                  

مـرض ايـن خبـر ، ظـاھر و     : ح الباري ، تصديق كرده و گفتشرح اضطراب آن را داده و ابن حجر ، در فت        
جواب از آن تكلّف و تعسّف است و در اين كتاب ، چند ھزار حديث مكرّر شده ، محض اختلاف سند در 
جمله از آنھا و ابن حجر ذكر كرده كه تمام احاديث او به غیر متعلّقات ، به نحوى كه رسیدگى كـردم ،    

ھفت حـديث اسـت و خـالص آن ، بـدون تكـرار ، دو ھـزار و ششـصد و دو        ھفت ھزار و سیصد و نود و    
و بسیارى از عنوانات ابواب او ربطى به اخبار آن بـاب نـدارد ؛ چنانچـه بـر ادنـى ذكـى                  1 .حديث است 

منصف پوشیده نیست و با اين معايب و مثالب كه اشاره به انـدكى از آنھـا شـده ، ايـن كتـاب ، اصـحّ                  
مد بن اسماعیل ، اوثق محدّثین ايشان است و از حال او و كتابش ، حال كتب اھل سنّت است و مح     



!  درخت گِردَكان به اين بزرگىدرخت خربزه ، اللّه اكبـر ٠: ديگران معلوم است و بايد در اين مقام خواند  
 و خرابى كار محدّثین ايشان ، بحمد اللّه تعالى ، در كتب امامیه مـشروح شـده ، ھـر كـه خواھـد ،             ٠

 2 .ندرجوع ك
 فصل

اجمالاً معلوم شد كه اگر محدّثین ايشان متفق مى شدند در نقل خبر مسند در حكم شرعى با ايـن              
اتّفاقى باشـد ، نـه اسـناد و نـه حكـم       خرابى ھا اعتنايى و وثوقى به آن نبود ، چه رسد به اين كه نه   

له خلاف كردند در توضیح آن كه اھل سنّت ، در ولادت حضرت ختمى مآب صلى االله علیه و آ           . شرعى
وقت ولادت كه در روز بود يا شب؟ و در چه وقت روز بود ، صبح يا ظھر؟ و در مـاه ولادت كـه در روز آن                  
ماه و در سال ولادت و در محلّ ولادت و از خلافى بودن ماه و سال ولادت كـه غالبـاً طُـرُق معرفـت بـه       

ال و جـرح آنھـا قناعـت مـى كنـیم بـه       آنھا بیشتر است ، حال روزش معلوم مى شود و ما در نقل اقـو         
آنچه شیخ على بن احمد بن على ، ملقّب به نور الدين حلبـى قـاھرى شـافعى كـه در سـنه ھـزار و           
چھل و چھار وفات كرده ، در كتاب إنسان العیون في سیرة الأمین و المأمون ، معروف به سیره حلبیه      

: سـیده ملخـص دو سـیره نبويـه اسـت     ذكر كرده و اين سیره كه احسن سیره اى است كه بـه نظـر ر       
كه گفته اند او بھترين كتابى است    » ابن سید الناس  «يكى عیون الأثر ابو الفتح اندلسى ، معروف به          

چون اوّلى در اسناد ، طـولى  : كه در اين باب تألیف شده ، و ديگرى سیره نبويه شمس شامى است   
ر كـه در ايـن سـنوات ، مفتـى شـافعیه        و سید احمد شـافعى معاص ـ      1 .دويمى تكرار داشت  ] و[ داده  

است در مكّه معظّمه ، در اوّل سیره نبويه خود ، بعد از ذكر اين سه كتـاب و سـیره ابـن ھـشام مـى               
اينھا صحیح تر كتبى است كه در اين فن نوشته شده و اين ، حاصـل ترجمـه عبـارت اوسـت در       : گويد

خـلاف شـده در وقـت ولادت آن جنـاب كـه آيـا       به تحقیق كه  : باب مولد آن جناب صلى االله علیه و آله          
شب بوده يا روز؟ بر فرض ثانى ، در چه وقتِ آن روز بوده و در ماه و سال و محلّ ولادت؟ پـس بعـضى          
گفتند كه در روز دوشنبه بود و بعضى گفتند كه در اين ، خلافى نیست ، قسم به خدا ؛ بلكه تخطئـه              

بـود ؛ و قتـاده ، روايـت كـرده كـه از آن حـضرت ، از روز       ولادت ، در روز جمعـه      : كرده كسى را كه گفت    
متولّد شدم و ذكـر كـرده زبیـر بـن بكـار و       اين ، روزى است كه من در آن«: فرمودند. دوشنبه پرسیدند 

: حافظ ابن عساكر كه ولادت ، حین طلوع فجر بوده و دلالت مى كند بر او قول عبد المطّلب كه فرمـود  
از سـعید بـن مـسیّب نقـل شـده كـه آن جنـاب ، در             . مولـودى   1 با صبح  متولّد شد از براى من امشب     

وسط روز متولّد شد و اين ولادت ، بعد از گذشتن دوازده شب بود از ماه ربیع الأول ، در فصل بھـار ، و           
 فـوجھي و  ٠ ٠ يقول لنا لسان الحال منھو قول الحقّ يعـذب للـسمیع      ٠: بعضى در اشاره به اين گفته     

و او حكايت كرده اجماع را بر اين و بر اوسـت عمـل در    0 2 عیربیع في ربیع في ربیعالزمان و شھر وض
بلاد ، به خصوص در مكّه ، در زيارت كردن ايشان موضع ولادت آن حضرت را ، و بعضى گفته كه بعـد از       

تصحیح كرده ؛ چون كـه ابـن دحیـه گفـت كـه قـول        3 گذشتن ده شب بود و اين قول را حافظ دمیاطى   
ا روايت كرده ابن اسحاق ، بدون ذكر سند ، و ايـن قـسم خبـر ، اصـلاً صـحیح نباشـد و اگـر ابـن                    اوّل ر 

اسحاق ، سند او را نقل مى كرد ، خبر از او مقبول نمى شد ؛ زيرا كه اھل علـم ، او را مجـروح مـى                 
بـه دروغ  ، او را 1 و ابن معین گفته اند كه ابن اسحاق ، حجّت نیست و مالـك     دانند و ھر يك از مدينى     

گفتن ، توصیف كرده ، و بعضى گفتند كه مالك ، به جھت اين بر او طعن زد كه به مالك رسید كه ابـن           
امّـا ابـن    : چـون مالـك شـنید ، گفـت        . »بیاريد حديث مالك را كه منم طبیب امـراض او         «: اسحاق گفت 

و بعـضى  . ديماو را از مدينـه بیـرون كـر   . اسحاق ، پس مـردى اسـت از دروغگويـان و تلبـیس كننـدگان         
ولادت ، بعد از گذشتن ھفده شب بود از ماه ربیع الأول و بعضى بعد از گذشـتن ھـشت شـب     : گفتند

گفته ، و ابن دحیه گفت كه غیرِ اين قول ، صحیح نیست و بر اين قول ، اجماع كـرده انـد مـورّخین ؛ و             
ثل حديدى و شیخ او ابن گفته كه اين قول را بیشتر اھل حديث اختیار كرده اند ، م    2 قطب قسطلانى 

بعد از گذشتن دو شب ، و ابن عبد البر ، جازم شـده بـر ايـن قـول ؛ و               ] ولادت: [ و بعضى گفتند  . حزم
بعد از گذشتن ھجده شـب از آن ، و ابـن ابـى شـیبه ، در او روايتـى نقـل كـرده و آن ،                     : بعضى گفتند 

وز بـاقى مانـده ؛ و بعـضى گوينـد     دوازده ر: خبرى است كه در او علّت و مرض است ، و بعضى گفتنـد         
ھشت شب گذشته از ماه رمضان ، و اين قول را بسیارى از علما تصحیح كردند و اين ، موافقـت دارد               
با آنچه ذكر شد كه مادر آن جناب ، حامله شد ايّام تشريق ، يا در روز عاشورا و اين كه آن جناب ، نُـه   

تند كه اين قول ، بسیار غريب است و دلیـل قـائلش    ماه تمام در شكم مادرْ مكث كردند ؛ و بعضى گف          
آن است كه وحى به آن جناب ، در ماه رمضان نشده ، پس بايد تولّد ھم در مـاه رمـضان باشـد و ايـن         
كه حمل در ايّام تشريق بود كه او را غیر او كسى ذكر نكرده و حال باقى اقوال نیز معلوم شد ؛ يعنى     

  .و اعتبارات ضعیفه است] يه[ مستند آنھا نیز ادلّه بى پا



در محـرّم ، و  : در ربیع الآخر ، و بعضى گفتند: متولّد شد در ماه صفر ، و بعضى گفتند        : و بعضى گفتند  
در عاشورا ، چنانچـه حـضرت عیـسى علیـه الـسلامدر آن روز ، متولّـد شـد ؛ و بعـضى                  : بعضى گفتند 

 قـول بـه ايـن كـه ولادت در عاشـورا بـود ،       پنج روز باقى مانده از محرّم ، و ذھبى ذكر كرده كـه    : گفتند
دروغ است و اين سخن او اگر به جھت آن است كه اين قول ، جمـع نمـى شـود بـا قـول بـه ايـن كـه               
حمل در ايّام تشريق بود و اين كه مدّت حمل ، نُه ماه تمام بود ، دروغ ، اختصاصى به اين قول ندارد ؛      

 رمضان بود ، در ساير اقوال اين سخن وارد است و من ديدم    بلكه به غیر از قول به اين كه تولّد در ماه          
پس قول مشھور ، صحیح مى شود كه . بعضى را كه حكايت كرد كه حمل آن جناب ، در ماه رجب بود  

ولادت ، در ماه ربیع الأول بود و از ابن عبّاس ، مروى است كه متولّد شد در روز دوشنبه ، در ماه ربیع        
ايـن سـخنِ   : بقره بـر آن جنـاب ، در روز دوشـنبه ربیـع الأول ؛ و بعـضى گفتنـد           الأول و نازل شد سوره      

در روزْ متولّد نشد ؛ بلكه ولادت ، در شب بود و عثمان بـه ابـى   : بسیار غريبى است ، و بعضى گفتند     
: العاص ، از مادرش روايت كـرده كـه او حاضـر بـود ھنگـام متولّـد شـدن آن حـضرت در شـب ، و گفـت                  

آن خانه كه من نگاه كنم جز نورى و من نظر مى كردم به سـتاره ھـا كـه نزديـك مـى               چیزى نبود در    «
اين حـديث ، مقطـوع اسـت و    : ابن دحیه مى گويد. »شدند تا اين كه مى گفتم بر روى من مى افتند       

بعضى گفتند كه به ھیچ وجه صحیح نیست كه ولادت ، در شب باشد ؛ چه ، از كلام ثابت آن حضرت             
؛ و بـدر  » در او متولّـد شـدم  «: پـس فرمودنـد  . ل كـه سـؤال كردنـد از روز دوشـنبه         است بـه نقـل عـدو      

گفت كه خبر مادر عثمان ، بر فرض صحّت ، دلالت ندارد كه تولّد در شب بـود ؛ چـه ، زمـان                 1 زركشى
سـقوط كوكـب در روز ، چـه رسـد بـه نزديـك         نبوّت ، شايسته بروز خارق عادت است و ممكـن اسـت           

 و بعد از اين به مناسبت ، چند بیت از قصیده ھمزيه بوصیرى نقل كرده با شرح       شدن آنھا به سقوط ،    
بـود و بعـضى گفتنـد در آن روز بـود ، و از ابـن      » عام الفیل«ولادت آن حضرت ، در   : بعد از آن گفته   . آنھا

عبّاس مروى است كه متولّد شد آن جنابْ روزِ فیـل ، و از قـیس بـن مخرمـه مـروى اسـت كـه متولّـد                   
پس مـن و آن جنـاب ، بـا ھـم زايیـده      . من و رسول اللّه صلى االله علیه و آله در چاشت روز فیل       شدم  
آنچه ضبط شده در اين خبر ، لفظ عام است ، بدلِ يوم و گاھى يـوم     : و حافظ ابن حجر گفت     1 .شديم

 يوم فـتح ، : پس بر سال ھم صادق است ، چنانچه مى گويند. را در مطلق وقت ، استعمال مى كنند       
، تقارب در سن است و اگر مراد از يوم ، روز باشـد ، حقیقتـا مـرادْ           » لدان«پس مراد از كلمه     : يوم بدر 

مـذكور اسـت كـه ولادت ، عـام الفیـل بـود ، در روزى كـه         2 تقارن است در سن ، و در تاريخ ابن حبـان          
 الفیـل بـود ؛ يعنـى عـام     خداوند فرستاد طیر ابابیل را بر اصحاب فیل ؛ و در نزد ابن سعد ، تولّد در يوم          

الفیل بنابر بیان ابن حجر ، پس مراد ابن حبان از يوم ، ھمان عام است به ملاحظه صـدق يـوم بـه آن                   
ود ، چنانچـه سـھیلى و جمعـى    تولّد ، بعد از پنجـاه روز از قـصه فیـل ب ـ      : و بعضى گفتند  . معنى بر عام  

اين قول مشھور اسـت ، و بعـضى بعـد از پنجـاه و پـنج روز گفتنـد ، و بعـضى            : گفتند ؛ و بعضى گفتند    
چھل روز ، و بعضى ماه ، و بعضى ده سال ، و بعضى بیست و سه سـال ، و بعـضى سـى سـال ، و       

بـودن در  : و حافظ ابن كثیر گفـت بعضى ھفتاد سال ، و حافظ دمیاطى بر پنجاه و پنج روزْ اقتصار كرد ؛     
 احـدى از : عام الفیل ، ھمان قول مشھور است در نزد جمھور و شیخ بخارى ابـراھیم بـن منـذر گفـت     

علما در آن شك نكرده و چند نفر ، اجماع نقل كرده اند و ھر قولى كه مخالف است ، توھّم است ؛ و             
 قول را ضعیف شمردند و بعد از ايـن كلمـات      پانزده روز پیش از عام الفیل ، و بعضى اين         : بعضى گفتند 

مصنّف ، اشكالى وارد آورده بر جمیع اين اقوال ، تا قول به اين كه ولادتْ بعد از ده سال از عـام الفیـل        
كه نور مبارك حضرت رسول صـلى االله  1بود ، به منافات داشتن آنھا به آنچه حافظ نیشابورى ذكر كرده           

 مى درخشید و قصه اصحاب الفیل را نقل كـرد و در مواضـع بـسیار ،         علیه و آله در جبھه عبد المطّلب      
ذكرى از آن نور شده و يكى از آنھا سلام كردن فیل است بر نورى كـه در ظَھـر شـريف او بـود ، و اگـر              
ولادت ، آن سال يا پیش بود ، نورْ منتقل شـده بـود بـه عبـد اللّـه و از او بـه آمنـه علیھماالـسلام و در                

نقل كرده كه خداوند ، اكرام كرد عبد المطّلب را كه ايجاد كـرد در آن روز ، آن نـور را در       جواب از بعضى    
او ، و در مواھب ، ذكر كرده كه مشھور آن اسـت كـه ولادتْ بعـد از فیـل بـود ؛ چـه ، آن قـصه مقدمـه            

 .تمام شد آنچه مقصود بود از نقل عبارت اين كتاب 2 .ولادت و ظھور بعثت آن حضرت بود
 فصل

ول به اين كه ولادت ، در روز دوازدھم بود و انتساب آن به اھل سنّت ، شھرتى پیدا كرده ، علاوه بـر    ق
امّا اول كـه ضـعف مـستند باشـد ،     . آن كه مستندش ضعیف است ، ھنوز لباس امكان بر تن نپوشیده    

 پـس  پس معلوم شد كه آن ، منحصر بود در اجماع محكى و خبر مرسـل ابـن اسـحاق ؛ امّـا اجمـاع ،         
ھمان خبر باشد و چون مستندْ بى اصل شد ، حجّـت نخواھـد بـود و بـر         ظاھر آن است كه مستند او     

اوّل بودن اجماع جمیع اھل تاريخ بر خلاف آن ، چنانچه ابن      : فرض نبودن ، موھون است به چند جھت       
يـن  دحیه تصريح كرده ؛ دويم مخالفت اكثـر اھـل حـديث ، چنانچـه قطـب قـسطلانى تـصريح نمـود و ا                     



طايفه ، ھشتم ماه ربیع الأول مى دانند ؛ سـیّم مخالفـت بـسیارى از علمـا كـه ھـشتم مـاه رمـضان                        
گفتند ، چنانچه صاحب سیره ، برھان الدين ، نقل نمود و ظاھر اسـت كـه اھـل خبـره تـشخیص ايـن                      

ارى از قسم مطالب ، فقھا و محدّثین و مورّخین اند و بعد از بیرون رفتن تمام ، بعضى و بیشتر و بـسی      
اين طوايف از اھل اجماع ، ديگر اعتنايى به شأن او نیست ؛ چھارم آن كه حاكى اجماع ، از معتبـرين            

اگر بود ، اسم او را مى برد ، چنانچه از رسم او در نقل اقـوال ، معلـوم مـى شـود ؛           . معروفین نیست 
افظ دمیاطى و خـوارزمى  پنجم مخالفت اساطین علماء اھل سنّت ، مثل ابن عبد البر و ابن حیّان و ح         

و ظاھر برھان الدين حلبى و مدايح اين جماعت در كتب رجالیه ايشان ، بسیار است كـه مجـال نقـل               
امّا مستند دويم كه خبر ابن اسحاق باشد ، پس معلوم شد كه اولاً مقطوع است و ثانیـاً   . آنھا نیست 

ن المدينى و يحیى بن معین كه از اھل علم ، چنانچه گذشت ، او را جرح كردند ، خصوصاً مثل على ب  
و حكايت تكذيب مالك بن انـس كـه يكـى از ائمـه اربعـه اسـت و ابـن               1 .متبحّرين فن رجال ايشان اند    

امــام دارالھجــرة ، يعنــى مدينــه ، رأس المتّقــین ، و كبیــر      «: حجــر ، در تقريــب ، در حــق او گفتــه   
در حـوادث سـنه    3 يمنى در مرآة الجنـان ، محمد بن اسحاق را عبد اللّه بن اسعد يافعى    2 .«المثبتین

صد و پنجاه و يك ، نقل كرده و تصريح كرده كه بخارى ، از او حديث نقل نكـرده ، و ھمچنـین مـسلم ،           
به جھت طعن مالك ، با آن كه مى گويـد بخـارى او را توثیـق     در صحیح خود ، مگر يك حديث ، در رجم       

گر به ھواى نفس طعن زده ، طعن در اوسـت و ھرگـز   كرده و اين ، مطلب غريبى است ؛ چه ، مالك ا         
احدى از ايشان راضى به اين نشوند و اگر واقعاً تكـذيب كـرده و او را از مُدلّـسین و كـذّابین شـمرده ،            

در افعال او چه . چگونه او را علماء طبقه بعد توثیق كنند با جرح ، مثل مالك معاصر كه در يك بَلَد بودند        
و ابوالفتح محمد بـن محمـد اندلـسى ، معـروف     .  است در امثال اين مقام بر تعديل     اتفاقاً جرح ، مقدّم   

روايت كرده از ابـن ابـى خیثمـه    1به ابن سید الناس ، در كتاب عیون الأثر في فنون المغازي و السیر ،               
 چه مى گويند اصحاب تو در حق محمـد : خبر داد ما را ابن المنذر از ابن عیینه كه او گفت به او    : گفت

و مـراد از  . چنـین مگـو  : مـى گوينـد بـه درسـتى كـه او كـذّاب اسـت گفـت        : گفتم: بن اسحاق؟ گفت   
اصحاب ، اھل مدينه است و در آن جا طعن ھشام بـن عـروه را نیـز بـر او نقـل كـرده و گفـت كـه ابـن                   

گفتم به سفیان بن عیینة بن اسحاق ، مجالست كرد با فاطمه ، دختر منذر ؛ يعنـى او              : مدينى گفت 
خبر داد مرا ابن اسحاق كه فاطمه براى او حديثْ روايت كـرد  : پس گفت.  ديد و از او حديث اخذ كرد       را

و او داخل شده بود بر فاطمه و فاطمه زن ھـشام بـن عـروه اسـت و ھـشام ، تكـذيب مـى كـرد ابـن                   
قى او در نُه سالگى او را تزويج كردم و ھیچ مخلـو : اسحاق را در روايت كردن او از فاطمه و مى گفت          

و ابن حجر ، در تقريب تصريح كرده كه مُدلّس بود و آنچه در اين مقامْ ذكر كرديم ، بـه        2 .را نديد تا مُرد   
طريق اھل سنّت است ، والاّ مـا را در محمـد بـن اسـحاق ، كلامـى اسـت كـه ذكـرش مناسـب ايـن                 

  . رساله نیست
يـق اھـل سـنّت ، پـس در نھايـت      و امّا دعواى دويم كه بودن ولادت در دوازدھم ممكـن نیـست بـه طر     

وضوح است ؛ چه ، دانستى كه روز ولادت در نزد ايشان ، دوشنبه بُود بدون خلاف و در شذور العقـود       
، ابن جوزى تصريح كرده و بر طبق آن ، اخبارى نیز روايت كردند ، و اگر دوشـنبه دوازدھـم مـاه شـد ،                  

 ولادت در نزد ارباب اين قول ، پنجشنبه باشد و پس غره ربیع الاول سال. غرّه ، ناچار پنجشنبه باشد      
توضـیح آن كـه چـون    . به قواعد متقنه حسابیه محال است كـه غـرّه ربیـع آن سـال ، پنجـشنبه باشـد         

خواھند بفھمند كه غرّه محرّم در نود سال پیش مـثلاً چـه روز بـود ، بـا دانـستن غـرّه محـرّم كـه در او           
يكى سال ھاى كبیسه كه در ھر سـى سـال ، يـازده    : نندھستند ، اين نود سال را دو تقسیم مى ك  

از ھـر  . پس سى و سه سال از نود كبیسه دارا است و آن ، ھفت ھفت طرح مـى كننـد      . سال است 
آنچه . باقى مانده ھر سال را نیز جمع كرده ، به ھمین قسمْ طرح مى كنند       . سال ، پنج روز مى ماند     

یسه كه ھر نوزده سال از سى سال است كه در مثـال   ماند ، ضبط كنند ؛ و ديگرى سال ھاى بى كب          
بـاقى مانـده از ھـر دو    . ، پنجاه و ھفت است و آنھا را نیز چنین كنند ، از ھر سالى چھار روز مى ماند  

آنچه ماند ، مـى گیرنـد و   . اگر زايد از ھفت شد ، ھفت از آن را طرح مى كنند. صنف را جمع مى كنند   
به ھر كجا رسید ، آن روزْ غرّه مجھـول آن سـال   . اين سال پیش مى روند    به عدد آن از روز غرّه محرّم        

مثلاً غرّه اين محرّم ، شنبه بود و از آن حساب ، يك روز مانده ، غره آن محرّمْ جمعه خواھد بود   . است
و اگر دو ماند پنجشنبه ، سه ماند چھارشنبه و ھكذا ، و با اين نسق ، تشخیص آينـده را نیـز بكننـد ،       

ن كه در آن جا از بعد شمرند و اين قواعد را تخلّفى نیست به حسب تجربـه ، مگـر از دو راه و آن              جز آ 
اوّل چون مبدأ سال كبیسه معلوم نیست ، احتمال مى رود كه يك روز افـزوده شـود            : ھم بسیار اندك  

 ، يـك روز  بر عدد باقى مانده ، به احتمال زيادتى يك سال ديگر از سال ھاى كبیسه و به اين احتمـال             
است و میـان روز پـیش از آن ؛ دويـم احتمـال      ديگر پیش مى رود و ترديد میان آن روز ، مشخّص شده     

اين كه غرّه شرعى كه معلّق بـر رؤيـت ھـلال اسـت و بنـاى اھـل شـرع در حـساب ايّـام و تـشخیص                



، روز بعـد  حوادث بر آن است ، با غرّه حسابى تخلّف كند و به اين جھـت ، احتمـال مـى رود كـه غـرّه          
باشد و از ھر عددى كه ماند ، روزى بكاھد و با ملاحظه اين دو احتمال ، غرّه از آن روز معلـوم شـده ،      
به قاعده اى كه گذشته و از روز قبل از آن و از روز بعـد از آن ، ھرگـز نگـذرد و مـا بـه جھـت امتحـان و                

 سنه ھزار و دويست و نود و نه باشد ، اوّل غرّه ربیع الأول امسال كه: توضیح ، دو مثالْ ذكر مى كنیم
پـس  . خواستیم غرّه ربیع الاول سنه ھزار و ھشتاد و ھشت را بدانیم كه چـه روز بـود     . روز شنبه بود    

مى گويیم میان اين دو غرّه ، دويست و يـازده سـال اسـت و چـون در ھـر دويـست و ده سـال ، ايّـام               
ل حـساب ذكـر كردنـد ، پـس دويـست و ده كـه       اوائل شھور به يكديگر منطبق مى شود ، چنانچه اھ ـ        

دوره مى شود ، ساقط و اين به جھت سھولت حساب است ، و اگر بخواھنـد حـساب كننـد ، فرقـى               
پس باقى مى ماند يك سال ، چون بى كبیـسه بـود بعـد از طـرح ھفـت ھفـت ، چھـار روز مـى           . نكند
پـس بايـد روز سـه شـنبه     . چھـار روز پس بايد غرّه ربیع سنه مذكوره ، مقدّم باشد بر شـنبه بـه        . ماند
چون مراجعه كرديم ، چنین بود ، چنانچه علامه مجلسى در سماء عالم بحار ، در فايـده پـنجم      . باشد

از باب چھاردھم تصريح فرمودند كه در آن سال ، غرّه مطـابق حـساب و رؤيـت ، بـدون اشـتباه ، سـه               
سنه ھفتصد و شصت و يك كه در پـنجم آن ،  مثال دويم ،خواستیم بدانیم غرّه ذى قعده  .1 شنبه بود

ابن ھشام حنبلى نحوى ، صاحب كتاب مغنى فوت شد ، چه روز بود از ذى قعده گذشته امسال كـه         
در سنه ھزار و دويست و نود و ھشت بود ، تا ذى قعده مذكوره پانصد و سى و ھفـت سـال اسـت ،            

 و ھفده سال كبیسه و از آنھا چھل باقى يكصد. طرح مى شود چھار صد و بیست كه دو دوره است ،   
چون آن نیز طـرح  . و سه سال مجموع پنج باقى مانده از طرح ھفت ھفت ، ھر سال دويست و پانزده     

شود به نحو گذشته ، پنج مى ماند و سال ھاى بى كبیسه آن ، ھفتاد و چھار ، مجموع چھار بعـد از    
د ، بـر پـنج بـاقى از سـال كبیـسه      طرح مذكور ، دويست و نود و شش چـون طـرح شـد ، دو مـى مان ـ        

پـس غـرّه ايـن دو ذى القعـده ، بايـد مطـابق            . باز طرح مى شـود ، چیـزى نمانـد         . افزوديم ، ھفت شد   
پس به حسب تقـويم موجـود و   . ١٢٩٨چون رجوع كرديم ، چنین بود ؛ امّا غرّه ذى العقده سنه    . باشد

 نیـز دوشـنبه بـود ، چنانچـه سـیوطى در       ، آن٧٦١رؤيت ، دوشنبه بود ، و امّـا غـرّه ذى القعـده سـنه       
كه اسم آن بغیه است ، تصريح كرده كه وفات ابن ھشام ، در شب جمعه ، پنجم ذى          1 طبقات النحاة 

چون اين مقدمه معلوم شد ، مى گويیم غـرّه  . پس غرّه آن ، دوشنبه باشد    . القعده سنه مذكوره بوده   
د ، روز شنبه بود و از اين غـرّه تـا غـرّه ربیـع الأول     ربیع الأول امسال كه ھزار و دويست و نود و نه باش   

ھزار و دويست و شـصت از آن كـه شـش دوره    . سال ولادت ، ھزار و سیصد و پنجاه و يك سال است         
است ، ساقط مى شود ، باقى نود و يك سال ، سى و سه از آن با كبیسه ، مجمـوع پـنج از آن بعـد         

آن ، چھارصد و پنجاه و ھشت سال آن بـى كبیـسه ،   از طرح يكصد و شصت و پنج ، باقى طرح ھفت     
مجموع چھار آنھا بعد از طرح دويست و سى و دو چون طرح شود ، يك مى ماند ، با آن چھـار سـابق        

پس غرّه ربیع ولادت ، دوشنبه باشد كه مقدم است بر شنبه ، غرّه امسال ، به پنج            . ، پنج مى شود   
 باشد و ايضاً به جھت تأيید مـى گـويیم كـه اھـل سـنّت ،      پس دوازدھم آن ماه نشود كه دوشنبه     . روز

. وفات حضرت ختمى مآب صلى االله علیه و آله را نیـز در روز دوشـنبه دوازدھـم ربیـع الأول مـى داننـد              
و میان غرّه ربیع ولادت و ربیـع وفـات ، شـصت و        پس غرّه ربیع وفات ، پنجشنبه باشد در نزد ايشان ،          

آن ، با كبیسه و بعد از طرح مذكور ، سه مى مانَد و چھل سـال        بیست و سه سال     . سه سال است  
چـون ھفـت آن طـرح    . آن بى كبیسه و بعد از طرحْ شش مى مانَد ، بر آن سه افزوديم ، نُه مى شود               

پس غرّه ربیـع ولادتْ سـه   . مى شود ، دو مى ماند يا سه ، به ملاحظه آن احتمال كه سابقاً ذكر شد 
 ھر صورت ، دوشنبه ، دوازدھم نخواھد شـد و چـون مـورد سـؤال و محـلّ      شنبه باشد يا دوشنبه ، در   

حاجت شرح حال اين قول بـود ، قناعـت كـرديم در بیـان مـستند و ضـعف او در میـان اقـوال گذشـته و            
كافى است ما را در ضعف باقى نبودن آنھـا اجمـاعى و نداشـتن مـستندى كـه فـى الجملـه ، مـورث                  

مئن شود به نقل جماعتى كه اختلاف ايشان به جـايى رسـید كـه    اطمینان باشد ، و چگونه عاقل مط   
ھفتـاد سـال بعـد از آن ،    : ولادت ، پانزده سال پیش از عـام الفیـل بـود و بعـضى گفتنـد            : بعضى گفتند 

چنانچه شنیدى ، و احمد بن محمد بن ابراھیم ثعلبى ، در قصص الأنبیاء كـه نـام آن عـرائس التیجـان             
رين ايشان است ، نقل كرده كه ولادت ، چھل سال بعد بود و از عبیـد بـن       است ، از مقاتل كه از معتب      

ببـین تفـاوت ره ، از   1 .[عـام الفیـل  [ » ع«كه بیست و سه سال بعد     ] ه اند [ كلبى نقل كرد  ] و[ عمیر  
عام الفیل و روز رسیدن جنود خداونـد ، ابابیـل ، و ظـاھر شـدن آن آيـت بـزرگ ربّ        . كجاست تا به كجا   

نبود كه بر اھل حجاز و اطراف آن ، بر اَحَدى از مرد و زن و صغیر و كبیر ، پوشـیده  ] اى[ هجلیل ، حاديث  
بماند و روز آن به مرور ايّام ، از خاطرھا برود و آن اختلاف ، بـى جھـل بـه آن يـا جھـل بـه تـاريخ ولادت          

 ، و امّـا علمـاء   نشود و از جاھل به چنان واقعه عظیمه ، توقّع معرفت و دانايى به ساير حوادث نیست  



امامیه ، قديماً و حديثاً ، در بودن ولادت در عام الفیل ، ابـداً خلافـى نكردنـد و خبـرى ھـر چنـد ضـعیف          
  .روايت ننمودند در غیر آن

 فصل
طايفه جلیله امامیه ـ كثّرھم اللّه تعالى و أعانھم على أعدائھم ، أعداء اللّه ـ يـوم ولادت را اجماعـاً در     

، غیر از ثقة الاسلام كلینى و معاصـر او علـى بـن الحـسین مـسعودى كـه بـا اھـل          روز ھفدھم دانند    
نه از براى اين دو قول سیّمى و نـه بـه غیـر ايـن      . سنّت ، موافقت كردند و در دوشنبه دوازدھم گفتند        

معلـوم   1 در مـروج الـذھب    . امّا مسعودى ، پس از طريقه ايشان      . دو قائل ثالثى در میان ايشان است      
ه تا چه مقدار ، ھمراھى و مرافقت با اھل سنّت داشته و تقیّه مى كرد و بـر نَـسَق آنھـا            مى شود ك  

سخن مى گفت و وقايع ، نقل مى نمود ، تا آن كه حالش بـر جمعـى مـشتبه شـده و او را از ايـشان       
مى دانند و فاضل المعى آقا محمد على كرمانـشاھى ، در حواشـى نقـد الرجـال كـه بـه خـطّ مبـارك            

امّـا كتـاب   .  نظر رسیده ، اصرار بلیغى در شیعى نبودن ايشان كـرده و وجـوھى ذكـر نمـوده                ايشان به 
اثبات الوصیة مسعودى را نديدند ، والاّ چنین سوء ظنّى و نسبت قبیحى به آن جنـاب نمـى دادنـد ؛ و     

ما بر امّا شیخ كلینى عز و جل اگر چه ثقة الاسلام و فخر شیعه است و كتابش در اعتبارْ بى نظیر ؛ ا           
ناقد بصیر پوشیده نیست كه ايشان ، در مقـام ذكـر تـاريخ موالیـد و وفـات معتنـى بـه تحقیـق و تمیـز                    

لھذا با آن اعتنا به ذكر سند در ھر خبرى در اين جا قناعت كردند به عبـارت           2 .صحیح از سقیم نبودند   
خـلاق حـسنه و اعمـال    بعضى از مورّخین كه در نزد ايشان حاضر بود ؛ چه ، ثمرى در معارف حقّـه و ا          

جوارحیه كه مترتّب بر معرفت آنھا باشد ، نبود و وضع كتاب براى آن سه فايده جلیله است كـه بحمـد    
و مُغنى و چون نامش شافى و كافى است و اخبار موجوده در آن ، معادل ، بلكـه زيـاده      اللّه ، متكفّل  

 آن كه در روز ھـم بـه ايـشان موافقـت     از موجود در تمام صحاح ستّه أھل سنّت ؛ و مؤيّد اين مطلب ،             
كردند كه دوشنبه بـود و از غیـر ايـشان ، نقـل شـده و اشـكال سـابق وارد مـى شـود كـه دوشـنبه ،               
دوازدھم آن ماه نبود و ايـضاً اخبـارى در اعمـار و وفیـات ائمـه طـاھرين علـیھم الـسلام رسـیده ، نقـل               

لماء اعـلام و حفـاظ آثـار خیـر الأنـام صـلى االله       از عبارات ع] اى[ نفرمودند و ما به جھت اطمینان ، پاره  
در كتـاب  ) ره(شـیخ جلیـل ابـو عبـد اللّـه مفیـد       . علیه و آلھرا نقل مى كنیم با اخبارى كه ذكـر نمودنـد   

مسار الشیعة في تواريخ الشريعة كه وضع آن بر ذكـر مـاه ھـاى عربـى اسـت ، بـا وقـايع آن بـه نحـو                     
و في الیوم :  از براى آنھا مى فرمايند در وقايع ماه ربیع الأول اجمال و اشاره ، به وظیفه عبادت مقرّره   

السابع عشر منه كان مولد سیّدنا رسول اللّه صلى االله علیه و آله عند طلوع الفجر مـن يـوم الجمعـة             
في عام الفیل و ھو يوم شريف عظیم البركة و لـم يـزل الـصالحون مـن آل محمّـد علـیھم الـسلامفي                       

نه و يعرفون حقّـه و يرعـون حرمتـه و يتطوّعـون بـصیامه و روي عـن أئمـة الھـدى                   جمیع الأوقات يعظّمو  
علیھم السلام أنّھم قالوا من صام يوم السابع عشر من شھر ربیع الأول و ھو مولد سیّدنا رسول اللّـه     
صلى االله علیه و آله كتب اللّه له صـیام سـنة ، و يـستحبّ فیـه الـصدقة و الإلمـام بزيـارة المـشاھد و           

در روز ھفـدھم آن مـاه ، ولادت حـضرت رسـول      1 .طوّع بالخیرات و إدخال السرور على أھل الإيمـان     الت
اللّه صلى االله علیه و آله بود ، ھنگام طلوع صبح از روز جمعه عام الفیل ، و آن روز شريفى است كـه         

 مـى شـمردند يـا    بركت آن ، بزرگ و پیوسته صالحین از آل آن جناب ، در ھمه اوقات ، اين روز را بزرگ     
به لوازم بزرگى او عمل مى كردند و حقّ او را مى شناختند و رعايت حرمت او را مى كردند و به روزه    

: ھـدى علـیھم الـسلامكه ايـشان فرمودنـد      داشتن ، بر او بندگى مى كردند ، و روايـت شـده از ائمـه            
ید مـا رسـول اللّـه صـلى االله     كسى كه روزه بگیرد ، روز ھفدھم از ماه ربیع الأول را كه روز مولـد س ـ      «

علیه و آله است ، مى نويسد خداوند ، از بـراى او روزه يـك سـال را و مـستحب اسـت در او صـدقه و          
اھتمام در زيارت قبور ائمه علیھم السلام و كردن خیرات و داخل نمودن سرور بـر اھـل ايمـان و ظـاھر           

ت در اين باب ، چنانچه بعضى از آن خواھد ورود اخبار كثیره اس. الخ» و لم يزل الصالحون «قول ايشان   
آمد و ھمین عبارت را در كتاب حدائق الرياض نیز ذكر كردند ، چنانچه در اقبال نقل كردند و خواھد آمد             
و در كتاب مقنعة فرمودند و وارد شده خبر از صادقین علیھم السلام به فضل روزه داشتن چھـار روز از       

 و آن روزى است كه متولّد شـد در او رسـول اللّـه صـلى االله علیـه و      سال ، روزه ھفدھم از ربیع الأول  
و تلمیذ آن جناب ، ابوالفتح عثمان بن على كراجكى ، نائـب علـم الھـدى سـید مرتـضى در                1 .آله الخ 

بعد  3 در كتاب كنزالفوائد ،2 ديار مصريه كه يافعى شافعى در مرآة الجنان ، او را از كبار شیعه شمرده        
دت قريب به ھمان صدر عبارت مسار الشیعة را ذكر كردنـد و شـیخ الطائفـه محمّـد بـن             ذكر حديث ولا  

باب نَسَب رسول اللّه صلى االله علیه و آلـه  : الحسن الطوسى ، در اول كتاب مزار تھذيب مى فرمايند        
ن و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره و رسول اللّه محمّد بن عبد اللّه بـن عبـد المطّلـب بـن ھاشـم ب ـ        

عبد مناف ، سیّد المرسـلین و خـاتم النبیـین الطـاھرين ، كنیتـه أبوالقاسـم ، ولـد بمكّـة يـوم الجمعـة             
   .السابع عشر من شھر ربیع الأوّل في عام الفیل



در روز دوازدھم ماه ربیع الاول و مقارن زوال ، حضرت رسول صلى    «: و در مصباح المتجھد مى فرمايند     
» دند و در ھفدھم او مولد سید ما رسول اللّه صلى االله علیه و آله است     االله علیه و آله وارد مدينه ش      

و عجب است كه اين سه بزرگوار ، به آن قرب عھد ، اعتناى به قول ثقة الاسلام نكردنـد و ايـن     1 .الخ
واقعه را خلافى نداشتند و به مخالفت او اعتنا ننمودند و شیخ رضى الدين على بن يوسف بن مطھّـر      

بعـد از نقـل عبـارت شـیخ      2 ية اللّه علامه حلّى ، در كتاب عدد القوية لـدفع المخـاوف الیومیـة      ، برادر آ  
ولد رسول اللّه صلى االله علیه و آلـه سـابع عـشرة          : و در كتاب اسماء حجج اللّه       «: مفید مى فرمايند  

ت نقـل كـرده ،   ، و از كتاب الدر الصحیح نیز به ھمین عبـار » عام الفیل]في [ لیلة من شھر ربیع الأول    
جز آن كه مولد را در آن جا بعد از پنجـاه و پـنج روز از ھـلاك اصـحاب فیـل ذكـر نمـود و از كتـاب موالیـد                  

و سـید نبیـل و    3 .الأئمة علیھم السلامنقل كرد كه در سیزده روز باقى مانده از شـھر ربیـع الاوّل بـود            
ووس ، در كتـاب اقبـال ، در ضـمن    عالم متبحر جلیل ، صاحب كرامات باھره ، رضى الدين على بن طـا      

فـصل اوّل ، در اجمـالى از مراتـب فـضل آن بـه         . پنج فصل ، مطالب متعلّق به اين روز را بیـان فرمودنـد            
بدان به درسـتى كـه   : طريق معقول ، و در فصل ثانى كه در بیان تعیین روز ولادت است ، مى فرمايند    

ه را كه شناختیم از اختلاف اعیـان امّـت در وقـت    ما ذكر كرديم در كتاب تعريف في مولد الشريف ، آنچ     
اين ولادت معظّمه نبويّه و گفتیم كسانى را كه درك كردن از علماء ، عمل ايشان بر اين بود كه ولادت            
مقدّسه آن جناب ـ صلوات اللّه و سلامه علیه و على الحافظین لأمره ـ درخشان نمود انوار خود را روز   

در عام الفیل ، ھنگام طلوع فجـر و ايـن كـه روزه او مـساوى اسـت در        ول،جمعه، ھفدھم ماه ربیع الأ    
نزد خداوند ـ جلّ جلاله ـ روزه يك سال را چنین يافتیم در بعضى از اخبار كه روزه او معـادل اسـت ايـن      

پس اگر اين خبر ثابت است از آن حضرت ، بسا باشد كه از براى او تأويل است كـه         . مقدار از اوقات را   
اعتماد كرد بر آن ، وإلاّ مقتضاى عقل و نقل اين است كه فضل روزه ايـن روز معظـم ، مـشارالیه          بتوان  

به قدر تعظیم خداوند ـ جلّ جلاله ـ باشد ، مر اين روز را و فوايد مولـود در آن ، مگـر آن كـه از بـراى آن       
 بعد از آن ، عبارت .سال كه معادل روزه آن روز است ، فضیلتى باشد كه از براى ساير سال ھا نباشد   

شیخ مفید را در كتاب حدائق الريـاض و زھـرة المرتـاض نقـل فرمـوده ، مطـابق آنچـه مـا از مـسارنقل                  
و از علماء مئه سادسه ، شیخ محدّثین محمـد بـن علـى بـن شـھر آشـوب مازنـدرانى ، در                1 .نموديم

نمودنـد بـه ھفـدھم ، و از    كه كتابى به آن اتقان و متانت ديده و شنیده نشده ، تصريح      2 كتاب مناقب 
اھل سنّتْ نقل خلاف كردند و از روز دوازدھم ، اسمى نبردند و ھمچنین ، شیخ ايـشان ، ابـى علـى       
محمد بن احمد بن على شھید نیشابورى ، معروف به ابن الفتال و به ابن الفارسى ، در كتاب روضـة               

و  4 یان در كتاب اعـلام الـورى    و امین الاسلام فضل بن حسن طبرسى ، صاحب مجمع الب           3 الواعظین
ھمان دوم و دھم را نقل كردند ] و[ ايشان نیز در نقل خلاف از اھل سنّت ، اسمى از دوازدھم نبردند     

و در فـن تـواريخ و لغـات ، در عـصر خـود بـى        5 سرائر» كتاب صوم«و متبحّر فقیه محمد بن ادريس در        
و بعـد از ايـشان ، آيـة اللّـه     1 تـاب قـصص الأنبیـاء   در ك نظیر بودند و قطب راوندى سعید بن ھبـه اللّـه ،    

و شیخ يحیى بن سـعید پـسر عمـوى محقّـق در        3 و تحرير و غیر آنھا     2 تذكرة» صوم«علاّمه حلّى در    
و شھید اوّل در كتاب دروس و محدّث نحرير على بـن عیـسى در كـشف الغمـة و شـیخ               4 كتاب جامع 

اوّل آنھـا در بـاب چھلـم اسـت ، در ارجـوزه كـه نظـم         ابراھیم كفعمى در جنة الواقیة ، در سـه موضـع            
و  0 5 :فرمودند ، به جھت ضبط ايّامى كه روزه در آن مستحب اسـت و آن را مـنھج الـسلامة نامیدنـد    

 ٠ سابع عشر من ربیع الأولو صومه كمثل يوم المقتل    ٠ ٠بعده صیام يوم المولدمولد خیر خلقه محمد        
 و عالم متبحّر شیخ حسین بـن عبـد الـصمد ،    ٠ا بسنة يا صاح  و قد روى الطوسي في المصباحبأنّھ ٠

والد شیخ بھايى ، در كتاب وصول الأخیار إلى أصول الأخبار كه به جھـت سـلطان جنّـت مكـان ، شـاه              
طھماسب اوّل نوشتند بدون نقل خلاف در ھفدھم ذكر كردند و اگر ذكر كنیم كلمـات فقھـا و محـدّثین       

فصل در ذكر اخبارى كه از اھل البیـت علـیھم الـسلام بـه          . ملالت است طبقات بعد از ايشان را مورث       
نظر رسیده ، اوّل سید على بن طـاووس در فـصل سـیّم از بـاب مـذكور در اقبـال كـه در او ذكـر كردنـد           

امّـا زيـارت أمیـر    »: زيارت حـضرت رسـول و حـضرت أمیـر المـؤمنین ـ صـلوات اللّـه علیھمـا ـ را فرمودنـد          
م نزد قبر شريف او ، پس زيارت كن سیّد و مولاى ما رسول اللّه و مولاى ما أمیر     المؤمنین علیه السلا  

المؤمنین ـ صلوات اللّه علیھما ـ را به زيارتى كه زيارت كرده آن دو بزرگوار را به آن زيارت ، جناب صادق 
ر روز جعفر بن محمد علیھماالسلام ھنگامى كه حاضر شد در نزد قبر مولاى ما على علیـه الـسلام د       

بعد الفاظ زيـارت را كـه محمـد     1 . «ھفدھم ربیع الأول ، مولد سید ما رسول اللّه صلى االله علیه و آله
و شـھید اوّل در   2 و شـیخ مفیـد در كتـاب مـزار    . بن مسلم ثقفى از آن حضرت روايت كرده ، نقل نمود     

دويـم  .  مـسلم تعلـیم فرمودنـد   اين زيارت را از آن جنابْ روايت كردند كه در اين روز به محمد بـن    3 مزار
خبر داد مـا را احمـد بـن     : روايت كرده از ابى عبد اللّه بن عیاش گفت         4 شیخ طوسى در كتاب تھذيب    

خبـر داد مـرا ابواسـحاق بـن عبـد اللّـه       : زياد و على بن محمد تسترى از محمد بن لیث مكّـى ، گفـت   



پـس قـصد   . ه روزه بايد گرفـت در آنھـا   در دلم افتاد كه كدام است روزھايى ك       : العلوى العريضى ، گفت   
تـشريف   5 كردم مولاى خود ، ابـى الحـسن علـى بـن محمـد علیھماالـسلام را و آن جنـاب ، در صُـريا           

چون نظـر  . پس داخل شدم بر ايشان. داشتند و اين مقصود را اظھار نكردم از براى احدى از خلق خدا          
ال كنـى از مـن از روزھـايى كـه روزه بايـد      آمـدى سـؤ  ! اى ابـا اسـحاق  «: مباركش بر من افتاد ، فرمود   

اسـت از رجـب ؛ روزى كـه فرسـتاد      اوّل آنھا روز بیست و ھفتم   : گرفت در آنھا ؛ و آنھا چھار روز است        
خداوند ، محمد صلى االله علیه و آله را رحمة للعـالمین ، و روز مولـد آن جنـاب بـه مكّـه و آن ھفـدھم               

نجم از ذى القعده ، در آن روزْ منبسط شـد كعبـه و روز غـدير    است از ماه ربیع الأول ؛ و روز بیست و پ         
در او واداشت رسول اللّه صلى االله علیه و آله براى خود ، على علیه السلام را اعلم از براى مـردم و                 

شـھادت  . فداى تو شوم ، به جھت ھمـین ، رو بـه تـو آوردم       . راست فرمودى : گفتم. »امام بعد از خود   
روايت كردند از ائمـه  1 سیّم شیخ متقدّم ، در مصباح متھجّد . ايى بر خلق او   مى دھم كه تو حجّت خد     

كسى كه روزه بگیرد روز ھفـدھم از مـاه ربیـع الأول را ، مـى     : ھدى علیھم السلامكه ايشان فرمودند 
چھارم ابو على محمد بن على نیشابورى ، در كتاب روضـة     . نويسد خداوند از براى او روزه يك سال را        

پـس ھـر   . روايت كردند كه ھفدھم ربیع الأول ، روز مولد نبى صلى االله علیـه و آلـه اسـت           2 الواعظین
پنجم شـیخ جلیـل شـاذان    . كس روزه گرفت آن روز را ، بنويسد خداوند از براى او روزه شصت سال را         

 از واقدى روايت كردند خبرى طـولانى ، از اوّل خواسـتگارى جنـاب         3بن جبرئیل قمى در كتاب فضائل ،      
عبد المطّلب ، آمنه علیھماالسلام را از پدرش وھب تا وقايع دو ماه گذشـته از ولادت كـه وھـب وفـات      
كرد ، و در آن جا تصريح شـده كـه ولادت ، در روز مـذكور بـود ، اگـر چـه در خبـر ، ذكـرى از معـصومى                      

ثـل وحـى   نشده ؛ امّا چون مشتمل است بر مطالبى كه جز حجّت ھاى خداوند نتواننـد نقـل كـرد و م        
  .رسیدن به ملائكه در ايّام حمل به امورى و غیر آن ، لابد اين خبر از آن خانواده بیرون آمده

رسیده است خبر از صادقین علیھماالسلام به فـضل روزه  : ششم شیخ مفید در كتاب مقنعة فرمودند  
او رسـول اللّـه   روز ھفـدھم از ربیـع الأول ، و آن روزى اسـت كـه متولّـد شـد در       : چھار روز در يك سال 

يـافتم در كتـاب   : ھفتم سید على بن طاووس ، در كتاب اقبال مى فرمايند      1 .صلى االله علیه و آله الخ     
» حمـد «اعمال صالحات كه بايست نماز كرد ھنگام بالا آمدن روز ھفـدھم ربیـع الأول ، در ھـر ركعتـى      

نى در آن مكان كه نمـاز كـردى و   پس مى نشی. ده مرتبه» توحید«ده مرتبه و » انا أنزلناه«يك مرتبه و    
بر منصف دانا پوشیده نیست كه نمـازى بـه ايـن    . پس ذكر فرمود دعايى طولانى    . اين دعا مى خوانى   

ــرف ولادت          ــض ش ــى مح ــز از حجّت ــصوص ، ج ــن روز مخ ــسط ، در اي ــن ب ــه اي ــايى ب ــا دع ــت ، ب كیفی
ن خبر را شـیخ كراجكـى   ھشتم خبرى كه از مسار الشیعة شیخ مفید سابقاً نقل كرديم و آ    2 .نباشد

و شیخ طوسى در مـصباح   3 نھم قطب راوندى در كتاب خرائج و جرائح   . نیز در كنز الفوائد روايت كردند     
اختلاف كردند پدر من و عموھاى من در چھـار    : متھجّد ، از اسحاق بن عبد اللّه روايت كردند كه گفت          

مت ابـى الحـسن علـى بـن محمـد      پـس سـوار شـدند و رفتنـد خـد          . روزى كه بايد روزه گرفت از سال      
پس عرض . علیھماالسلامو آن جناب ، در صريا تشريف داشتند ، پیش از انتقال به سوى سرّ من رَآى           

بلـى ،  «: پـس فرمـود  . آمديم به سوى تو اى آقاى ما به جھت امرى كـه اخـتلاف كـرديم در آن                  : كردند
نیامـديم بـه سـوى تـو     : پس گفتنـد . »آمديد سؤال كنید از من از ايّامى كه روزه بايست گرفت از سال         

روزه ھفدھم از شھر ربیع الأول ، و آن روزى است كه متولّد شـد در       «: پس فرمود . مگر از براى ھمین   
  .«او رسول اللّه صلى االله علیه و آله الخ

فصل مدّعى تشیّع و متابعت ائمه اثناعشر علیھماالسلام با ورود اين اخبار معتبره و تـصريح اسـاطین          
، چگونه جرئت بر مخالفت كند و ترجیح قول ديگر دھد ، با آن كه جمـاعتى از علمـاء مـذكورين را                 دين  

علماء اھل سنّت ، تعريف و توصیف كردند و به علم و فضل و خشوع و تثبّت ، مدح نمودند؟ ابـن كثیـر           
یخ در حـوادث سـنه چھـار صـد و سـیزده ، ش ـ      2 يافعى شافعى در مرآة الجنـان  1 شامى در تاريخ خود   

مفید را مدح عظیمى نموده ، و ھمچنین حافظ ابـن حجـر ، در كتـاب الـدُرَر الكامنـة فـي أعیـان المئـة                  
بلكه دانستى كه قول بـه دوازدھـم ، در میـان خـودِ اھـل سـنّت ، چنـدان                 3 الثامنة ، علاّمه حلّى را ؛     

 از بـراى بیـان   شیخ صلاح الدين صفدى در رساله الفضل المنیف في المولد الـشريف كـه            . وقعى ندارد 
كیفیت ولادت با سعادت آن جناب نوشته و از نسخه خطّ مصنّف نقل مى كنیم ، چـون در مقـام تـاريخ        

ثالثه : ثانیه ، و قیل : ولد صلى االله علیه و آله يوم الاثنین في شھر ربیع الأول قیل   : رسید ، مى گويد   
بعـده  : بعد الفیل بثلاثین ، و قیل : ھم ، و قیل ثاني عشر ، و قیل غیر ذلك من عام الفیل ، و قال بعض            
و الـصحیح الأوّل ، و قـال الخـوارزمي     4 بأربعین يوماً ، و روى ابن معـین بإسـناد حـسن أنّـه يـوم الفیـل         

از عبارت او چنین ظاھر مى شود كه آنچـه محـلّ اطمینـان اسـت ، ھمـان      . لثمان خلت من ربیع الأوّل   
و از ذكـر دوازدھـم در   . قوال ، ھمه مـشكوك و غیـر محقّـق    در دوشنبه ربیع الأول است ؛ باقى ا        بودن

فصل قطع نظـر از اخبـار و   . عداد آن اقوال و نسبت آن به قیل ، پى به بى اعتبارى و وھن آن بتوان برد    



آثار ائمه اطھار علیھم السلام و اتّفاق علماء اخیار و سـستى مـستند اغیـار از سـیره عملیـه قطعیـه                
لّه تعالى ـ ، اين مدّعا را مى توان به منصّه ثبوت رساند ؛ چه ، ھر سال جـمّ   طايفه امامیه ـ نصرھم ال 

غفیر و جمع كثیرى از دور و نزديك ، و ترك و تاجیك ، از طوائف مختلفه و اھالى بـلاد متباعـد ، محـض             
درك زيارت أمیر المؤمنین علیه السلام در روز ھفدھم و امتثال فرمان حضرت صادق علیه الـسلام كـه           

 آن روز ، به جھت شرافت ولادت ، آن جناب را زيارت كنند ، در آن بقعه مطھّره حاضـر مـى شـوند و               در
ازدحام ايشان در آن روز در آن جا ، مثـل اجتمـاع ايـشان اسـت در آن آسـتان ملايـكْ پاسـبان ، در روز                 

صـل آن منتھـى   غدير و اين سیره حمیده و شیوه مرضیه ، از قديم بوده و اگر اشتباھى در آن رود كه ا 
به تقرير يا امر معصومى نشود ، در قبر آن جناب كه در آن مكان مخـصوص اسـت ، بايـد شـبھه كـرد ؛       
بلكه در بسیارى از امكنه شريفه و قبور علماء اعلام و سلاطین عظـام ، ايـن سـخن مـى رود ؛ چـه ،          

ه در اخبار و تواريخ طريق تعیین آنھا منحصر در ھمین قسم سیره ھاى عظیمه قطعیه است ؛ والاّ آنچ         
ذكر مى شود ، كافى در تشخیص خصوص آن موضع نیست و فتح باب اين احتمال ، از سوء سلیقه و      

پس اگر كسى بگويد مـثلاً قبـر شـريف امـامزاده لازم التعظـیم ، عبـد العظـیم علیـه            . مرض سوداست 
 الجبّـار ، نـزد شـجره    السلام مطابق آنچه از كتب به دست مى آيد ، آن است كه در رى ، در باغ عبـد     

تفّاح است ؛ امّا اين كه اين موضع معیّن ھمان است ، معلـوم نیـست صـاحبش را بـه عنـاد يـا جنـون                 
نحـوى كـه آن را از    نسبت دھند ، و اين نیست مگر از سیره جازمه طائفـه ناجیـه در ھـر عـصرى ، بـه        

ھـست و اگـر قواعـد تـودّد     بديھیات شمُرَند و ھمین قسم سیره و عمل ، بالنسبه به روز ھفدھم ھم  
دولتین ، مقتضى الحاد است در رسوم و آداب ، حتّى در امر دينیه ، پس بھتر آن است كه دُوَل ديگر ،   
متابعت كنند دولت علیّه ايران را ؛ چه ، سند اخبار علماء امامیه و عمل ايشان ، منتھى مى شود به           

خ ولادت و عمر و وفات آباء و امّھات خود را بھتـر  اھل بیت پیغمبر صلى االله علیه و آله و ھر كس ، تاري           
البته حضرت جعفر بن محمد علیھماالسلام تاريخ وقايع جدّ خـود را بھتـر دانـد از محمـد       . داند از اجانب  

بن اسحاق كه در عصر آن جناب بود ، با آن كه مثل مالـك بـن انـس امـام مالكیـه ، او را كـذّاب دانـد و                
وقتى عبد اللّه بن الحسن بن الحسن علیھم السلام در      . ز او نقل نكند   شیخ بخارى در صحیح خود ، ا      

ھـشام از عبـد اللّـه پرسـید از مقـدار عمـر         . مجلس ھشام بن عبد الملك بود ، كلبـى نیـز حاضـر بـود              
ھشام بـه عبـد اللّـه    . به خلاف او جواب داد. از كلبى پرسید. صديقه طاھره علیھاالسلام ، جوابى داد    

أمیر المؤمنین ، سؤال كرد از من از حال مادر     : بى چه مى گويد؟ عبد اللّه گفت      نمى شنوى كل  : گفت
و فاضـل نحريـر ،   . من ، و من داناترم به او ، و از كلبى از مادر خودش پرسید كه او دانـاتر اسـت بـه او       

اخـتلاف ايـشان در   : على بن عیسى اربلى در كشف الغُمة ، بعد از نقل اقوال اھل سنّت مى فرمايد            
ز ولادت آن جنابْ سھل است ؛ زيرا كه عـارف نبودنـد بـه آن و نويـسنده و خواننـده نبودنـد بـه ضـبط            رو

امّا اختلاف ايشان در روز وفات آن جناب ، عجیب است و تعجّبى در اين نیـست   . موالید پسرھاى خود  
 مـرد و زن صـغیر   و چنین است كه فرموده ده سال ، تقريباً ، 1 .به اختلاف ايشان در اذان و اقامه ، الخ 

 و كبیر ، در سفر و حَضَر ، در پنج وقت در ھر شبانه روز ، كلمـات اذان و اقامـه را شـنیدند ، بـا قلّـت و             
مالـك و داوود و شـافعى ،   . سھولت الفاظ آن به اين حال ضبط نكردند و اين ھمه اخـتلاف در او كردنـد         

مد و اسحاق و ابو ثور و عـروه و حـسن    در يك قولش فصول اقامه را ده كلمه مى دانند و اوزاعى و اح             
ابو يوسف ، تكبیر را در اوّل اذان . بصرى و زُھَرى و مكحول و شافعى ، در قول ديگر ، يازده كلمه دانند    

را نگويند و » حىّ على خیرالعمل«را در آخر اذان ، يك مرتبه گويند و » تھلیل«، دو مرتبه گفته و تماماً    
فـصل در توضـیح اشـكالى كـه برھـان الـدين       .  است كه مقام ذكرش نیست    غیر از اين ، باز اختلافاتى     

شافعى در سیره اشاره به آن كرد و در جواب ، به مـسامحه گذرانـد و آن ايـن اسـت كـه اكثـر علمـاء                 
فريقین ، در سیاق تاريخ ولادت آن جناب صلى االله علیه و آله ذكر كردند كه حمل آمنه بـه آن جنـاب ،               

در منا ، نزد جَمَره وسطاى ، و به اجماع امامیه و اشھر نزد اھـل سـنّت ، چنانچـه      در ايّام تشريق بود     
اين ربیع ، اگر ربیع ھمان سال است ، مدّت حملْ سه ماه باشـد ،     . گذشت ، ولادت در ربیع الأول بود      

ه و اگر ربیع سال بعد از آن باشد ، زمان مكثْ پانزده ماه شود و در نزد امامیه ،مدت حمل از شش مـا            
و كمتر و از يك سال بیشتر نشود ، و اھل سنّت ، از اين اشكال آسـوده انـد ؛ چـه ، ايـشان تـا چھـار                   

اوّل التـزام بـه   : سال ھم تجويز كنند كه طفل در شكم مادر بماند و اصحاب ما از آن ، چند جواب دادند        
ین بـن عبـد   يكى از آن دو شق و بودن آن از خصايص و خوارق عادات آن حضرت ، چنانچـه شـیخ حـس     

  .احتمال داده 2 از بعضى نقل كردند و شیخ طريحى در مجمع البحرين1 الصمد ، در وصول الأخیار
از آخـر  1 دويم انكار بودن حمل در ايّام تشريق ، نظر به روايتى كه در اقبـال سـید علـى بـن طـاووس ،         

 دوازده شـب از  جزء چھارم كتاب نبوّت شیخ صدوق نقل كردند كه زمان حمـل ، در شـب جمعـه بـود ،      
ماه جمادى الاُخرى مانده و در وصول الأخیار ، خبرى ديگر از سید نقل كرده كـه ابتـداء حمـل در شـب        

سیّم آن كه ايّام تـشريق ، اگـر چـه روز يـازدھم و دوازدھـم و             . نوزدھم ماه مذكور بود و به نظر نرسید       



مانند ؛ امّا در زمان جاھلیت ، حـج  سیزدھم بعد از روز قربان است كه حاج در منا تماماً يا بعضى مى            
إنّمـا  «ھمیشه در ماه ذى الحجه نبود ، چنانچه شیخ طبرسى در مجمع البیان ، در تفسیر آيه مبـارك          

. از مجاھد نقل كردند كه مشركین در ھر ماھى دو سال حـج مـى كردنـد    2 «النسيءُ زيادةٌ في الكفر 
محرّم دو سـال ، و ھمچنـین در ھـر مـاھى تـا      پس حج مى كردند در ذى الحجه دو سال بعد از آن در      

پـس حـضرت رسـول    . اين كه موافق شد حجّى كه در سال قبـل از حجـة الـوداع بـود ، در ذى القعـده                 
زمـان  ! آگاه باشـید «: صلى االله علیه و آلھدر سال آينده ، در ذى الحجه حج كردند و در خطبه فرمودند          

د خداونـد ، آسـمان و زمـین را سـال ، دوازده مـاه      دور زد ، مانند ھیأت خود شد در روزى كه خلـق كـر          
ذى القعده و ذوالحجه و محرّم ، و رجـب ، مـضمر   : است ، چھار از آن ماه حرام ، سه از آن پى در پى            

مقصود از اين كلمات آن كه ، ماه ھاى حرام ، برگشت به موضع خـود و عـود         . مابین جمادى و شعبان   
و بعضى . يعنى تأخیر انداختن حج از ماھى به ماھى ديگركرد حج به ذى الحجه و باطل شد نسى ،    

گردانـدم  : نقل كردند كه چون آخر سال دويم مى شد ، خطیب ايـشان بـر مـى خاسـت و مـى گفـت                  
اسم ماه فلانى را كه در او ھستیم از براى سال بعد كه آن سال ، سیزده ماه مى شد ، مشتمل بـر    

  . دو محرّم يا دو صفر و ھكذا
ه معلوم شد ، مى گويیم اگر نظر به خبر شیخ صـدوق كنـیم كـه منافـاتى ابـدا بـا ايـن         چون اين مقدم  

قاعده ندارد حمل در حجّ اوّل جمادى الثانیه واقع شد ، و اگر ملاحظه خبر مجاھد كنیم كه حـج پـیش           
توضیح آن كه دوره سال حـج  . از حجة الوداع در ذى القعده بود ، حمل در حجّ دويم جمادى الأولى بود          

مى گويند ، بیست و پنج سال است ؛ چه اگـر محـرّم را فـرض كنـیم              » دوره نسى «اھلیت كه او را     ج
اوّل دوره ، دو سال در او حج مى شود ، سال سیّم به صفر مى افتد و سیزده ماه مى شـود و چـون           
 مشتمل بر دو محرّم است و ھمچنین تا حجّ دويم ذى الحجه كه بعد از او حـج بايـد در محـرّم شـود ،                   

بیست و چھار حج كرده شد در بیست و چھار سال ، و در محرّم متّصل به ذى الحجه سال بیـست و              
چھارم ، حج كرده نمى شود ، و ھمچنین تا آخر ذى الحجه سال بیـست و پـنجم ، در ھـیچ مـاه حـج            

پـس  . كرده نمى شود و اين سال كبیسه است كه از تأخیر افتادن حج از ماھى به ماھى پیـدا شـده         
یست و پنجم ، در محرّم سال بیست و ششم واقـع شـود و دوره نـسى ، بیـست و پـنج سـال                حج ب 

باشد كه در بیست و چھار از آن ، در ھر ماھى دو حج كـرده مـى شـود و در سـال بیـست و پـنجم ،                 
حجّى نشود و دوره دويم نسى ، از سال بیست و ششم شروع شود و چون عمر مبـارك آن جنـاب ،      

 حجة الوداع در سال شصت و سیّم از عمر مبارك آن حضرت بـود ، پـس از   شصت و سه سال است و    
پـس بـه ملاحظـه خبـر مجاھـد از ذى      . سال مولد شريف تا حجة الوداع ، شصت و دو حـج كـرده شـد        

بـاقى مـى مانـد    . القعده قبل از حجة الوداع تا ذى القعده پنجاه سال قبل ، دو دوره نسى مـى شـود            
رك ، دو سـال از ذى العقـده دو سـال از شـوّال دو از مـاه مبـارك تـا مـاه         دوازده سال ديگـر از عمـر مبـا    

پس سال حمل در حج آخر جمادى الأولى بوده تا سال ولادت ، . جمادى الآخره دوازده تمام مى شود    
مطابق شود و به ايـن بیـان ، مـدّت حمـلْ ده      در حج اوّل جمادى الأخرى مى افتد و با سن آن جناب ، 

د ؛ چه ابتدا از ايّام تشريق جمادى الأخرى و آخر ھفدھم يا دوازدھـم يـا ھـشتم يـا       ماه و چند روز شو    
دھم ربیع الأول باشد ، و اگر متابعت خبر شیخ صدوق كنیم ، مى گويیم حمل در حج اوّل ماه جمادى 

 پس لازم آمد كه حـجّ سـابق بـر حجـة الـوداع ، در حـجّ اول ذى         . الثانیه و ولادت در حجّ ثانى از آن بود        
الحجه باشد نه حـج آخـر ذى القعـده ، چنانچـه مجاھـد نقـل كـرد و حجـة الـوداع ، در حـجّ دوم از ذى              

پس مدّت حمل ، نُه ماه و چند روز شود ، چون در مقابل خبـر صـدوق ، اعتبـارى بـه          . الحجة واقع شد  
نانچـه  قول مجاھد يا خبر او نیست و خبر نیز مطابق است به آنچه مشھور است در میـان امامیـه ، چ        

علاّمه مجلسى ذكر فرمودند و اھل سنّت ، چنانچه از كلمات صاحب سیره حلبیـه معلـوم مـى شـود         
پـس ظـاھر شـد بـه     . كه مدّت حمل ، نُه ماه بود ؛ بلكه در جمله از اخبار ولادت ، تـصريح بـه آن شـده          

ه و بـودن آن در  حمد اللّه تعالى كه خبر بودن حمل در جمادى الآخرة ، منافاتى با بودن ست آن نُه مـا         
 .ايّام تشريق ندارد

 فصل
در تعیین روز ولادت از ايّام ھفته و تشخیص آن از ايّام ، ادّله اھل سنّت و امامیه منعكس باشد ؛ چـه                 
، ايشان متفق اند كه در روز دوشنبه بوده و در دوازدھـم ، جـز شـھرتى بـى اصـل و خبـرى ضـعیف ،                       

انچـه گذشـت ممكـن نیـست ، ناچـار بايـد دسـت از        مستندى نـدارد و چـون جمـع مـا بـین ايـن دو چن        
دوازدھم بردارند ؛ چه ، مخالفت اجماع محقّق روا نباشد ، و امّا امامیه ، پس در ھفـدھم ، متّفـق بـه     

و در روز از ايّام ھفته مختلف ، چه جمعى در جمعه و دسته ) ره(ملاحظه نادر و شاذ بودن قول كلینى    
پس اگر قاعده حسابیه موافقـت نكـرد ، در    . از ايّام ھفته نبردند   اى دوشنبه دانند و بسیارى ، اسمى        



دست برداشتن از آن ، ما را محذورى لازم نیايد ؛ اگر چه جمعه را به مـشھور نـسبت دادنـد و علاّمـه            
 مجلسى ، قول به تأخیر

  
  
  
  


